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   داخلى- روز -ندن اتاق بيمارستانى در ل . 

. كند و به فكر فرو رفته است  ديويد پشت پنجره اتاق بيمارستان ايستاده است و فضاى بيرون را تماشا مى
ديويد به . ايستد شود و دم در اتاق مى سراسيمه وارد مى» هدر«. مريم روى تخت بيمارستان خوابيده است

  ماده گريستن استاى ناراحت دارد و آ هدر قيافه. گردد طرف هدر برمى
 .گويد اندازد و به ديويد مى  به مريم نگاهى مى

  هدر   موضوع چيه بابا؟
  
   خارجى- روز -حياط بيمارستانى در لندن  . 

شدت ناراحت است، براى هدر كه معلوم است  ديويد در حالى كه به. اند  ديويد و هدر روى نيمكت نشسته
 .دده گريه كرده و پريشان است، توضيح مى

... ها مثل اون وقت... دچار حمله عصبى شد) مكث... ( ديويد   وقتى دكتر نتيجه آزمايش رو نشونش داد
 .بخش قوى بزنن اونا مجبور شدن بهش يه آرام

 .آيد  اشك به چشمان هدر مى
 ...انگار دنيا خالى شده...  هدر   انگار هيچ كس رو نداريم

 .كند  ديويد با نگاهى غمبار به هدر نگاه مى
 ... ديويد   ما همديگر رو داريم
 .دهد  هدر بغض خود را فرو مى
  هدر   بايد چه كار كرد؟



 .كشد  ديويد نفس عميقى مى
 .تر از هميشه به ما احتياج داره اون الان بيش... بايد اين كار رو بكنيم. ديم  ديويد   بهش اميد مى

 .كند غم به او نگاه مىگذارد و با محبت و   هدر دستش را روى دست ديويد مى
 . هدر   خيلى دوستت دارم پدر

  
   داخلى- روز -اتاق بيمارستان  . 

يك دست را روى پيشانى گذاشته و فكر .  مريم روى تخت دراز كشيده و به سقف خيره شده است
 .شود هدر با گلدانى پر از گل وارد اتاق مى. كند مى

 !ريدههاى قشنگى خ  هدر   مامان ببين بابا چه گل
ها  مريم نگاهش را از گل. گذارد هدر گلدان را روى ميز كنار تخت مى. كند ها نگاه مى  مريم به گل

 .گيرد برمى
 ؟...دونى چقدر از كارهايى كه تصميم داشتم در آينده انجام بدم مونده  مريم   مى
 .دهد زند و ادامه مى مريم پوزخندى مى. داند چه بگويد  هدر نمى

 ...ه مريم   آيند
 .گيرد آميز مى ظاهر شاد، لحنى شيطنت اى به ماند و هدر با چهره  مريم خيره مى

به شرطى كه ) زند لبخند مى... (ديم ها رو انجام مى با هم اون...  هدر   وقتى از بيمارستان اومدى خونه
 .خصوصى نباشن

 .شود خواهد پنهانش كند، وارد اتاق مى  ديويد با عصبانيتى كه مى
 درمانى موافقت نكردى؟ گه كه تو با شيمى    مريم، پروفسور پاولز درست مى ديويد

 .گويد كند و ناگهان مى  هدر با تعجب به ديويد نگاه مى
  هدر   چى؟

 .گرداند كه جوابى به ديويد و هدر بدهد، از آن دو رو برمى  مريم بدون اين
  
   داخلى- روز -راهروى بيمارستان  . 

زند و  ايستد و با دست به در مى رود، پشت در اتاقى مى ند در راهرو بيمارستان به طرفى مىهاى ت  هدر با گام
 .شود وارد اتاق مى

   داخلى- روز -اتاق بيمارستان  . 



 . ديويد روى دسته مبل كنار تخت مريم نشسته است
 ...كردم لااقل به خاطر هدر بخواى  ديويد   فكر مى

. ديويد، كسى من رو دوست نداشت كه دوست داشتن رو ازش ياد بگيرم. ه؟ زنده بمونم؟ ن... مريم   چى
 ...دونى كه مادرم چطور منو از خودش به زور دور كرد و دور نگه داشت تو بهتر از همه مى

اى كه ما در اون نقشى نداشتيم،  خاطر گذشته ها به تو سال...  ديويد   پس من و هدر چى؟ ما دوستت داريم
 ...حالا هم... تونستيم احساس كنيم، محروم كردى ، از اون خوشبختى كه مىخودت رو، ما رو

 .كند  مريم حرف ديويد را قطع مى
گاهى ... كنم خواهش مى... اش تصميم بگيرم بذار خودم درباره... اين زندگى مال منه...  مريم   ديويد

 ...آورتر از مرگه اوقات زندگى عذاب
 .كند ى بزند، به نيمرخ صورت غمگين مريم نگاه مىكه بتواند حرف  ديويد بدون اين

  
   خارجى- روز -خيابانى مشجر در لندن  . 

 .روند  ديويد و هدر دوشادوش راه مى
مونه، همه چيز  درمانى و عمل، مدت زيادى زنده نمى  هدر   وقتى پروفسور پاولز گفت كه بدون شيمى

 ...شنيدم ز نمىتا چند دقيقه حتى هيچ چي... جلوى چشمم سياه شد
 كنه؟ دونه كه با كى داره لجبازى مى مادرت لجبازه، اما نمى... فهمم فهمم عزيزم، مى  ديويد   مى

كردم كه  حس مى... كرد گاهى اوقات حتى وقتى منو بغل مى. سوخته سوزه، هميشه مى  هدر   دلم براش مى
 .سرت و دريغ دارهخوره، ح كنه، يا بهتره بگم غبطه مى به اون حالت هم حسادت مى
 .شود  چند قدم بدون حرفى طى مى

اما نه عشق من و نه گرماى ... دونه خودش هم مى. ها من واقعاً عاشق مادرت بودم  ديويد   در تمام اين سال
اى از ايران به دستش  آد كه هر وقت نامه يادت نمى... وجود تو نتونست خلاء عاطفى اون رو پر كنه

رسيد،  ها رو به اون ترتيبى كه مى به همين دليل نذاشتم نامه. وحشتناك بود... افتاد ىرسيد به چه روزى م مى
 .بخونه

 .سوزوندشون خوند و مى يكى دو خط مى... كرد بازشون مى...  هدر   من يادمه
 .ها جواب نداد  ديويد   آره و حتى يكبار هم به اون نامه

خواهد قيافه مادربزرگ رو وقتى خبر مرگ مادر  دلش مىگفت  امروز مادر مى...  هدر   مادربزرگ بيچاره
 چطور ممكنه آدم از يك نفر اين همه نفرت داشته باشه؟... شنوه، ببينه رو مى



 .ها سر در بيارم زبونشون رو هم بلد نبودم كه از نامه. هرگز هم نفهميدم. دونم  ديويد   نمى
 ...زدين ان دست نمىهاى ديگر  هدر   اگر هم بلد بودين، هيچ وقت به نامه

 .اندازد آميزى به ديويد مى  هدر نگاه محبت
اميدوار . هاى باز نشده مادربزرگت دارم و شايد درست به همين دليل يك كشو پر از نامه...  ديويد   شايد

 .ها رو بهش بدم بودم مريم لااقل يك بار اظهار دلتنگى كنه و من نامه
 ... هدر   و اون هرگز اين كار رو نكرد

 .هاش رو جمع كرد و به صورت اين بيمارى لعنتى بروز داد و دلتنگى...  ديويد   هرگز
 .دهند  ديويد و هدر در سكوت به رفتن ادامه مى

  
   داخلى- روز -رستورانى در لندن  . 

 .نوشند اند و چاى مى  هدر و ديويد پشت ميز در رستورانى نشسته
 درمانى بده؟ نيم كه تن به شيمىتونيم متقاعدش ك  هدر   پدر چطورى مى

 .نوشد اى مى كند، جرعه  ديويد در حالى كه فكر مى
 .دونم  ديويد   نمى

 .تونه به حالش كمك كنه، شاد بودنه  هدر   پروفسور پاولز گفت، تنها موردى كه مى
 شه يك آدم افسرده لجباز رو شاد كرد؟  ديويد   چطورى؟ چطور مى

 .گويد  هيجان بسيار مىانديشد و با  هدر لخَتى مى
 !انگيز يه سفر هيجان...  هدر   سفر

  
   داخلى- روز -اتاق بيمارستان لندن  . 

 .آورى وسايل او هستند ديويد و هدر در اتاق مشغول جمع.  مريم آماده ترخيص از بيمارستان است
 .خوام باز دكتر رو ببينم جا ببرين بيرون، نمى  مريم   منو زودتر از اين

 !»تبت«كه دنبال ما بياد  مگه اين... بينيش يد   نمى ديو
  مريم   تبت؟

 .قرار بود تا لحظه آخر چيزى به مادر نگى...  هدر   پدر دهنِ لق من
 باز شما دو تا تنها موندين؟...  مريم   اُه

 ! هدر   اتحاد خطرناك



 .آورد دارد و لبخندى بر لب مى  ديويد ساك مريم را برمى
 .بريم عزيزم... ايم  ديگه ما آماده ديويد   خب

  
  خارجى/  داخلى - روز -فرودگاه هيترو  . 

 .كند  هدر در سالن فرودگاه از شيشه پنجره به بيرون نگاه مى
 .گيرد و هدر با اندوه، شاهد اوج گرفتن هواپيما است  هواپيمايى اوج مى

  
   داخلى- شب -اتاق هدر  . 

ها را  هدر آن. اد زيادى پاكت باز نشده نامه را روى تخت پراكنده است هدر روى تخت خود نشسته و تعد
 .كند ها دقت مى هاى روى آن دارد و به نوشته ها را برمى كند و يكى دو تا از آن نگاه مى

دو سه ... (خوندى براى خودت مى... خوندى ها رو براى من مى كاش اين...  صداى درونى هدر   آه مادر
يعنى اون هيچ وقت دلش نخواست ... مادربزرگ... اين خط مادربزرگ منه) بويد د و مىدار پاكت را برمى

 .ها نوشته دونه؟ شايد توى اين نامه منو هم ببينه؟ كسى چه مى
 .خيزد  هدر متفكرانه از روى تخت برمى

 من چرا هيچ وقت به فكرش نيفتادم؟) با خود( هدر   
در عكس، يك . شود سى كه در قابى قديمى قرار دارد خيره مىرود و به عك اش مى  هدر به طرف كتابخانه

 .شود اى كه ميان آن دو نشسته است، ديده مى منصب ارتشى همراه يك زن جوان و دختربچه صاحب
   داخلى-) صبح زود( روز -اتاق هدر  . 

حركت  آيد و لحظاتى بى دست هدر روى آن فرود مى. زند  ساعت روميزى كنار تختخواب هدر زنگ مى
دود و وارد  پرد و با عجله به طرف حمام مى هدر از جا مى. دهد ساعت هفت صبح را نشان مى. ماند باقى مى

 .آيد صداى دوش آب مى. شود مى
گذارد، سپس  كاره روى ميز مى كشد و آن را نيمه زند و سر مى اش را هم مى       هدر با عجله ليوان قهوه

اندازد و دوباره نگاهش  گذارد و نگاهى به دور و بر اتاق مى ر كيف مىمقدار زيادى اسناد و مدارك را د
دارد و در كيفى كه به  رود، آن را برمى ماند، به طرف قاب عكس مى روى قاب عكس قديمى متوقف مى

 .شود گذارد و از اتاق خارج مى شانه انداخته مى
  
   خارجى- روز -حياط سفارت ايران در لندن  . 



 .شود رود و وارد ساختمان مى هاى حياط بالا مى از پله هدر به سرعت 
  
   داخلى- روز -) سفارت ايران(اتاق مخصوص صدور رواديد  . 

 .زند  هدر پشت باجه مخصوص مصاحبه ايستاده است و با مقام مسئول سفارت حرف مى
 هم عجله دارم، شناسم كه برام دعوتنامه بفرسته، در ضمن خيلى  هدر   من هيچ كس رو در ايران نمى

من بايد . بهتون گفتم كه مادر من بيماره و هر لحظه ممكنه كه اتفاقى برايش بيفته. فرصت زيادى ندارم
 .مادربزرگم رو پيدا كنم
 .اين تشريفات قانونى حتماً بايد طى بشه.  معاون سفير   متأسفم
 .ام رو ببينم مين مادرىبايد اين حق رو داشته باشم كه سرز. ايرانى هستم  هدر   آقا من نيمه

 معاون سفير   به هر حال كسى بايد از نيمه انگليسى شما دعوت به عمل بياره و در واقع رفت و برگشت شما 
 .رو تضمين كنه
كنم، لطفاً مدارك مربوط به بيمارى مادرم رو به آقاى سفير نشون  من از شما خواهش مى...  هدر   اوف

 .ال من بشهبدين، شايد مقررات خاصى شامل ح
 .كند او مدارك را زير و رو مى. راند  هدر با دست مدارك را به طرف مرد، پيش مى

 .تونم قولى بهتون بدم  معاون سفير   بسيار خب، ولى نمى
با ارائه مدارك بيماريش، بدون داشتن بستگان ...  هدر   اگر يك ايرانى بخواد براى معالجه به انگلستان بياد

 .تونه ويزاى مخصوص پزشكى بگيره تان مىدرجه يك در انگلس
 .اندازد  معاون سفير نگاهى به چهره مصمم هدر مى
 .مونم  هدر   من هر قدر كه لازم باشه منتظر مى

هاى موجود در سالن  هدر به طرف صندلى. رود دارد و از پشت باجه كنار مى  معاون سفير، مدارك را برمى
هدر به او . كند ساله كه در سالن نشسته است به هدر نگاه مى داً چهلمردى ايرانى حدو. نشيند رود و مى مى

 .زند لبخند مى
 دونم اصلاً فارسى بلدين؟ نمى...  محمدعلى   سلام

پدرم دوست داشت . فهمم اما فارسى مى... و فقط چند كلمه ديگه) دهد و به انگليسى ادامه مى( هدر   سلام 
 !يه كم) گويد سى مىبا فار(كه من زبان فارسى ياد بگيرم 

 .زند محمدعلى لبخند مى. دهد را نشان مى» يك كم« هدر با دست اندازه 
  



   خارجى- روز -) ها بالاى پله(جلوى ساختمان سفارت  . 
ايستد،  مى. آيد نهايت خوشحال به نظر مى هدر بى. شوند  هدر و محمدعلى با هم از ساختمان خارج مى

 .كند حالى به آن نگاه مىگذرنامه خود را باز و با خوش
كردم دنيا به آخر رسيده و حالا، اين قدر  توى اين چند روز گذشته فكر مى... تونم باور كنم  هدر   نمى
 ...معلومه شما توى مملكت خودتون آدم مهمى هستين. واقعاً از شما ممنونم! خوشحالم

 .همين...  محمدعلى   من فقط يك سرباز بودم
 .كنم يك سرباز ايرانى رو به ناهار دعوت مىپس من .  هدر   اُه

 .گذارد  هدر پاسپورت را در كيف خود مى
 .بايد تاريخ بليتم رو درست كنم. خواست، اما من هم مسافرم و خيلى كار دارم  محمدعلى   دلم مى

 تونم همراه شما بيام؟ مى. منم كه بايد بليت بخرم...  هدر   خب
 .رود  محمدعلى به فكر فرو مى

 .دم بهتون دست نزنم قول مى. هاى مذهبى شما آشنايى دارم هدر   من به محدوديت 
ها اشاره  زند و با دست به پله محمدعلى لبخند مى. برد  يك دست را به نشانه سوگند پيشاهنگى بالا مى

 .كند مى
 . محمدعلى   بفرمايين

 .على به دنبالشآيد و محمد ها پايين مى  هدر با لبخند، خرامان و شادمان از پله
  
   داخلى- شب -اتاق هدر  . 

 .زند رود، با تلفن حرف مى  هدر در حالى كه راه مى
شما خيالتون راحت باشه فعلاً ... البته/ خوام بعداً افسوس بخورم كه چرا تلاش خودم رو نكردم   هدر   نمى

دوست ... گفتم كه/ برم  خودم مى)) إ؛ها رو هم ب من نامه... بره كه انگار همه چى داره منو به طرف ايران مى
كارتى را (گم  الان مى... صبر كنين/ توى سفارت هم اون ضامن من شد / ام قراره به من كمك كنه  ايرانى

 ... /محمدعلى احمدزاده) دارد از روى ميز برمى
 .نشيند  هدر روى تختخوابش مى

تونين با تلفن همراه من تماس  ه بخوايين مىبعله شما هر وقت ك/  هدر   پدر، من كه بچه كوچولو نيستم 
بله با دوست ايرانيم توى يه هواپيما / اميدوارم / من هم دوستتون دارم / اين قدر هم نگران نباشين . بگيرين
 .زنم يه وقت از دهنتون چيزى در نره؟ دوباره زنگ مى. باشه، باشه/ هستيم 



 .ندك فرستد و تلفن را قطع مى اى مى  براى پدر بوسه
  
   داخلى- روز -هواپيما  . 

مهماندار ايرانى هواپيمايى هما او . رود اش مى  هدر با يك ساك دستى در راهروى هواپيما به طرف صندلى
هدر براى او دست تكان . بيند كه روى يك صندلى نشسته است هدر، محمدعلى را مى. كند را راهنمايى مى

خيزد تا ساك هدر را از او بگيرد و در گنجه مخصوص  مىمحمدعلى بر. رود دهد و به طرف او مى مى
 .هواپيما قرار دهد

 . محمدعلى   من نمازم رو خوندم و برگشتم شما نبودى
 .ببخشيد.  هدر   رفتم چند جور قرص مسكن بخرم

 .يمكنين كه ما هم توى ايران داروخانه و دكتر و بيمارستان دار كه تا نبينين باور نمى  محمدعلى   مثل اين
 .كنم اينه كه تا چند ساعت ديگه قراره توى ايران باشم  هدر   من تنها چيزى رو كه فعلاً باور نمى

. كند گذرد و به كمربندها اشاره مى مهماندار از راهروى هواپيما مى. نشيند هدر مى. زند  محمدعلى لبخند مى
 .بندند هدر و محمدعلى كمربندهاى مخصوص را مى

  
   خارجى- روز - باند فرودگاه . 

 .گيرد شود و اوج مى  هواپيما از زمين كنده مى
  
   داخلى- روز -داخل هواپيما  . 

اى را براى هدر  محمدعلى نامه. اند همه مسافران در جاى خود قرار گرفته.  هواپيما در حال پرواز است
 .خواند مى

ها را به  خواهم حساب تعداد نامه نمى. ويسمن اى باشد كه برايت مى شايد اين هزارمين نامه... « محمدعلى   
دانستى كه حتى  اى كاش مى. دارد من مادرم و هر لحظه عشق به فرزند مرا به نوشتن وامى. رخ تو بكشم
 ».نويسم به فرمان عشق است زمانى كه مى

 .رود كند و به فكر فرو مى نامه را تا مى. كشد  محمدعلى نفس عميقى مى
  هدر   تموم شد؟

 جا رو متوجه شدين؟ دعلى   شما تا اين محم
 .تا حدودى...  هدر   خب



 شه چنين مادرى رو گم كرد؟ فهمم چطور مى  محمدعلى   نمى
 .پرسيد ها پدرم از مادر مى  هدر   اين سؤاليه كه سال

آد كه مادربزرگ شما خانم تحصيل  اين طور به نظر مى... خيلى هم عجيبه...  محمدعلى   براى من عجيبه
 .ايه كرده

 .اون درس مامايى خونده بوده.  هدر   بله
 اش رو از خودش دور كرده؟ چطور بچه. ها پر از عشقه اين نامه...  محمدعلى   و بسيار هم با احساسه
 .دهد هايى را در اختيار هدر و محمدعلى قرار مى يكى سينى رسد و يكى  مهماندار با وسايل پذيرايى سر مى

 .نون محمدعلى   خيلى مم
 .ها كند به باز كردن پوشش روى خوراكى رود و هدر با ولع شروع مى  مهماندار مى
 !ام چقدر گرسنه. چه بوى خوبى.  هدر   اوم

  محمدعلى   اون عكسى كه توى سفارت همراهتون بود، پيشتونه؟
 ... هدر   بله بله

دهد و سپس  دعلى مىآورد و به محم پشتى خود، عكسى را كه در قاب است درمى  هدر از كوله
 .شود گيرد و به آن خيره مى محمدعلى عكس را مى. زند دارد و گاز مى خيارشورى برمى

  
   داخلى- شب -هواپيما  . 

چراغ .  هدر در حالى كه گوشى به گوش دارد، سرش را به پشتى صندلى تكيه داده و به خواب رفته است
او دست . كند راغ بالاى سرش به قاب عكس نگاه مىمحمدعلى در زير نور چ. بالاى سر هدر خاموش است

آورد و كنار قاب عكس  برد، عكسى را كه در پوششى نايلونى قرار دارد، بيرون مى به جيب بغل خود مى
 .شوند سيمايى با دو كودك در كنارش ديده مى در عكس، زن جوان خوش. دارد نگه مى
 ...دا كردن شماها داشتممحمدعلى   اى كاش من هم اميدى به پي درونى  صداى

محمدعلى عكسى را كه از جيب درآورده بود فوراً در . شود  چراغ مخصوص بستن كمربندها روشن مى
شود و صداى مهماندار از بلندگو پخش  هاى داخل هواپيما روشن مى چراغ. دهد جيب خود جاى مى

 .شود مى
 ...شهر تهران هستيماكنون در آسمان  ها و آقايان ما هم  صداى مهماندار   خانم

   داخلى- شب -فرودگاه مهرآباد  . 



برقى به طرف سالن  شوند و با پله  هدر و محمدعلى همراه ديگر مسافران از قسمت كنترل گذرنامه خارج مى
هاى مخصوص  دارند و با گارى ها را برمى بعد از كمى انتظار چمدان. روند ها مى مخصوص دريافت چمدان

روند و قدم به فضاى باز  شوند و به طرف در خروجى مى ترانزيت فرودگاه خارج مىحمل چمدان از بخش 
 .گذارند فرودگاه مى

  
   خارجى- شب -فضاى باز فرودگاه مهرآباد  . 

تاكسى جلوى پاى . كند محمدعلى به يك تاكسى اشاره مى. شوند  محمدعلى و هدر از سالن خارج مى
كند و چمدانى را در صندوق عقب  عقب تاكسى را باز مى د، صندوقشو راننده پياده مى. ايستد ها مى آن
 .گذارد مى
  
   خارجى- شب -پاركينگ يك هتل بزرگ  . 

شود و جلوى در هتل نگه   تاكسى حامل محمدعلى و هدر وارد محوطه پاركينگ يك هتل بزرگ مى
 .دارد مى
  
   داخلى- شب -سالن همكف هتل  . 

هدر با كنجكاوى به در و ديوار هتل . روند شوند و به طرف ميز پذيرش مى ى هدر و محمدعلى وارد هتل م
 .شود محمدعلى با متصدى پذيرش هتل وارد صحبت مى. كند نگاه مى

   داخلى- شب -) كنار آسانسور(سالن همكف هتل  . 
 .اند و منتظر هستند  محمدعلى و مستخدم هتل و هدر كنار در آسانسور ايستاده

 صبح چه ساعتى بيدارتون كنم؟. كنم  همين جا خداحافظى مى محمدعلى   من
 .گيرد اى دلتنگ به خود مى  هدر قيافه

 رين؟  هدر   دارين مى
 . محمدعلى   شايد يه نفر هم منتظر من باشه

 .ام از كار افتاده انگار كله... خوام  هدر   معذرت مى
 .شود مىدر آسانسور با صداى ملايمى باز . زند  محمدعلى لبخند مى

  
   داخلى- شب -اتاق هتل  . 



طور كه  گردد و همان به داخل اتاق برمى. بندد ها را آورده مى  هدر در اتاق را به روى مستخدمى كه چمدان
 .گويد ايستاده با خود مى

 .بينم  هدر   من توى تهرانم و خواب هم نمى
 .كند د و بيرون را نگاه مىزن رود، پرده را پس مى به طرف پنجره اتاق مى. رود  كشاله مى

  
   خارجى- شب -خيابان  . 

 .ها در حال تردد هاى شهر روشن است و اتومبيل  چراغ
  
   خارجى- روز -اتاق هتل  . 

نور آفتاب اتاق را روشن كرده و شعاع آفتاب به صورت .  هدر با لباس روى روتختى به خواب رفته است
آورد  ماند و انگار تازه به ياد مى اى در همان حال باقى مى ند و لحظهك ها را باز مى هدر چشم. خورد هدر مى

كند و از جا  به ساعتش نگاه مى. نشيند شود و در رختخواب مى ناگهان كاملاً بيدار مى. كه در كجاست
 .پرد مى

 ).رود به طرف حمام مى... (خدايا...  هدر   واى
  
   داخلى- روز -لابى هتل  . 

 .كند  داخلى هتل با هدر صحبت مى محمدعلى از تلفن
 .مونم من اين پايين منتظر مى...  محمدعلى   هيچ اشكالى نداره

  
   داخلى- روز -) سر ميز(لابى هتل  . 

هدر . چرخاند و در فكر است  محمدعلى پشت يك ميز نشسته است و قاشق چايخورى را در فنجان مى
 .خيزد بيند و لبخندزنان  برمى كند، او را مى  مىمحمدعلى سرش را بلند. آيد خندان به طرف او مى

 .خوام دونم كه دير كردم و معذرت مى دونم، مى  هدر   مى
 . محمدعلى   سلام

 .سلام.  هدر   ببخشيد
 .نشينند  هر دو مى

 . محمدعلى   براى صبحانه بايد بريم به يه سالن ديگه



 . هدر   صبحانه نه، فقط يك قهوه غليظ لطفاً
 .كند هدر با آب و تاب شروع به صحبت مى. كند  به گارسون اشاره مى محمدعلى

به هر حال خيالش رو . جا، چنين هتلى وجود داشته باشه شد كه اين باورش نمى.  هدر   با پدرم حرف زدم
 .راحت كردم كه جام خيلى راحته

 .ايستد ها مى  گارسون كنار ميز آن
  گارسون   چى بيارم خدمتتون؟

 نسكافه يا فرانسه؟) رو به هدر( يه قهوه  محمدعلى  
 .فرانسه لطفاً...  هدر   اوم

 ).كند يادداشت مى( گارسون   يه قهوه فرانسه 
 . محمدعلى   با كيك ساده صبحانه، همين

 .رود افزايد و مى اش مى  گارسون كيك را به نوشته
. گرفته با خودم آوردم ها تماس مى اونگفت قبلاً مادرم با   هدر   من شماره تلفن و نشانى رو كه پدرم مى

 .جا باشه و كلى كمك كنه تونست اين الان مى... داد العمل منفى نشون نمى اگه مادرم اين همه عكس
 .دهد  هدر سرش با با تأسف تكان مى

 محمدعلى   من دقيقاً متوجه نشدم كه چرا مادرتون اين واكنشِ در واقع بدبينانه و تند رو نسبت به مادر 
 گفتين كه پدرش فوت كرده ديگه؟. خودش داره
مادربزرگ اون رو به زور از خودش رونده و بلافاصله بعد از مرگ پدربزرگ، ... گه مادر مى.  هدر   اوهوم

اى خوشايند  چيزى كه تقريباً براى هيچ بچه... مادر رو به انگلستان آورده و توى يك پانسيون گذاشته
 .نيست

كند و لبخند  هدر به او نگاه مى. گذارد ها را روى ميز مى رسد و آن و كيك سر مى گارسون با سينى قهوه 
 .زند مى

 ... محمدعلى   خيلى متشكر
 اى لازم ندارين؟ چيز ديگه. كنم  گارسون   خواهش مى

 .گويد محمدعلى روبه گارسون مى. دهد هدر به علامت نفى سر تكان مى. كند  محمدعلى به هدر نگاه مى
 .   فعلاً خير محمدعلى

 .كند هدر قهوه را مزمزه مى. رود  گارسون مى
 ...اس  هدر   خيلى خوشمزه



 كرده؟ دونيد كه مادربزرگتون توى كدوم بيمارستان كار مى ببينم شما مى...  محمدعلى   خدا رو شكر
 . هدر   نه

ز روى ليست حقوق مثلاً ا... ممكن بود از اون طريق پيداشون كنيم... دونستين  محمدعلى   اگه مى
 .بازنشستگى و اين چيزها

 حالا مگه توى تهران چند تا بيمارستان هست؟.  هدر   هيچ وقت بهش فكر نكرده بودم
 .گذارد محمدعلى دست را زير چانه مى. برد  هدر فنجان قهوه را دوباره به طرف دهان مى

اون وقت نوع ...  كه چقدر بزرگهشما بايد تهران رو ببينيد تا متوجه بشين... دونين  محمدعلى   مى
 .كنه هاتون تغيير مى سؤال

 . هدر   قصد بدى نداشتم
آورد و به محمدعلى  گذارد و از كيف خود نشانى و شماره تلفن را بيرون مى  فنجان را روى ميز مى

 .دهد مى
 . هدر   اين هم آخرين نشانى و شماره تلفن مادربزرگ

 .هدر به محمدعلىكند و   محمدعلى به كاغذ نگاهى مى
اما هم شماره ... اين شماره و نشانى كاملاً تغيير كرده... شه حدس زد كه چقدر قديميه  محمدعلى   مى
 .زنيم كنيم و هم به اين نشانى يه سرى مى جديد رو پيدا مى
 .زند  هدر لبخند مى
 .زده نبودم هيچ وقت اين قدر هيجان. ميرم كه خونه قديمى مادرم رو ببينم  هدر   دارم مى

 .كند محمدعلى به او نگاه مى. كشد اش را سر مى  هدر باقيمانده قهوه
  
   خارجى- روز -) اى قديمى، خيابان زرين نعل محله(خيابان  . 

هدر دوربين ويدئويى . شوند هدر و محمدعلى پياده مى. ايستد  ماشين محمدعلى در خيابان، كنارى مى
بر روى تصوير حرف . سرتاسر خيابان را در تصويرش داشته باشدكند  كوچكى به دست دارد و سعى مى

 .زند مى
 ...هايى برخوردى به آدم... ايستادى... جا همون جايى است كه حتماً توش راه رفتى  هدر   مادر، اين

 .زنند دزدند يا رو به دوربين لبخند مى شوند كه يا سرشان را مى هايى از جلوى دوربين رد مى  آدم
 .هايى بربخورم بايستم و به آدم... جا هستم كه راه برم ها من اين  امروز بعد از سال هدر   و

 !، كوچه بنفشه، بايد همين باشه8 صداى محمدعلى   پلاك 



 .گردد  هدر با دوربين به طرف محمدعلى برمى
 ... محمدعلى   از من نگير

 .كند  محمدعلى دستش را به علامت اعتراض جلوى صورتش بلند مى
 .هدر   باشه 

 .كند ، نگاه مى8كند و به يك مجتمع آپارتمانى با شماره   هدر دوربين را خاموش مى
 .زد هاى بلند حرف مى حوض و درخت...  هدر   ولى مادر هميشه راجع به يك حياط

احتمالاً هيچ اثرى از اون . به هر حال نشانى ما اينه. كرد هاش رو پاره نمى  محمدعلى   كاش عكس
 .ون قديمى باقى نيستساختم

  هدر   حالا چى كار كنيم؟
 . محمدعلى   مجبوريم سؤال كنيم

 .دهد كسى به زنگ در پاسخ مى. كند هدر دوربين را آماده مى. زند  محمدعلى زنگ مى
  صداى زنى   كيه؟

 جا قبلاً منزل آقاى سرهنگ ربيعى بوده؟ اين...  محمدعلى   خانوم خيلى ببخشيد
 ...گه ببين اين آقا چى مى... محمودآقا. .. صداى زن   كى

 .زند مردى روبه دوربين حرف مى. شوند اى جلوى دروبين جمع مى كم عده  كم
گرفتيم، اون معمارى  چون بايد روش وام مى. جا رو دست اول خريديم  مرد   خدمتتون عارضم كه ما اين

 نه؟. فكر كنم درستكار بود... مبيعى نبوداش ربيعى  فاميلى... جا رو ساخته بود و صاحبش بود هم كه اين
 ... زن چادرى   رستگار

هاى قديمى هم  حالا باز توى اين محل آدم. تره ماشاءاله حاج خانوم حواسش از من جمع...  مرد   رستگار
 .از اونا بايد سؤال كنين... هستن

 . محمدعلى   خيلى ممنون
 .گويد بين مىمرد هم رو به دور. كند  محمدعلى به هدر نگاه مى

 شه؟ چايى چى مى) به محمدعلى... ( مرد   پليز مادمازل كام
 )III( محمدعلى   تى 
 .در خدمت باشيم.  مرد   همون، تى

 .خيلى ممنون) به فارسى( هدر   
 .خندند  همه به طرز انگليسى حرف زدن مرد و فارسى حرف زدن هدر مى



   داخلى- روز -ماشين محمدعلى  . 
محمدعلى به . كند و در حال گذراندن سريع تصوير است شين است كه تصاوير را نگاه مى هدر داخل ما
 .كشد كند و شيشه ماشين را پايين مى هدر به او نگاه مى. زند شيشه ماشين مى

 ... محمدعلى   يه نفر خانم سرهنگ ربيعى رو شناخت
 .ماند اى مبهوت مى  هدر لحظه
 . هدر   باشه

 .شود بالاخره پياده مىاى،   با تأخيرى لحظه
  
   خارجى- روز -كنار ماشين  . 

 .ايستد شود و كنار ماشين مى زدگى پياده مى  هدر با همان حالت بهت
 خوام ازش فيلم بگيرم؟  هدر   براش توضيح دادين كه مى

 . محمدعلى   بله
  هدر   قبول كرد؟
 شما حالتون خوبه؟.  محمدعلى   بله

 .كنم  هدر   آره، فكر مى
 .كند كند و به محمدعلى نگاه مى هايش را پر از هوا مى كشد و ريه  هدر نفس  عميقى مى

 . هدر   بريم
اى قديمى  دارد و هر دو در سكوت به طرف خانه هدر نيز كنار او گام برمى. افتد  محمدعلى به راه مى

 .زند محمدعلى زنگ مى. ايستند جلوى در خانه مى. روند مى
    بعله؟اف ازاف زنى  صداى

 ... محمدعلى   ماييم خانم سيروس، اگه اجازه بفرمايين
 . صداى زن   بفرمايين تو
هدر به . دهد محمدعلى در را با دست هل مى. پرد هدر از جا مى. شود اف باز مى  در با فشار دكمه اف

در . به دنبالششود و محمدعلى  هدر وارد حياط مى. كند محمدعلى با سر اشاره مى. كند محمدعلى نگاه مى
 .شود بسته مى

  
   داخلى- روز -اتاق پذيرايى منزل خانم سيروس  . 



عكس سرهنگ و مادربزرگ و مريم خردسال را در دست دارد و ) زنى حدوداً هفتاد ساله( خانم سيروس 
 .كند به دقت به عكس نگاه مى

 ...درست... مهربون... ا شخصيتب... چه خانوم خوبى بود... خودشه خانوم سرهنگ...  خانم سيروس   بعله
 .گيرد هدر فيلم مى.  محمدعلى نزديك خانم سيروس نشسته است

  محمدعلى   مطمئن هستين كه خودشون هستن؟
جا ساكن  جناب سرهنگ و خانوم قبل از ما اين. ما سال چهل اومديم تو اين محل...  خانم سيروس   بعله

 . اول بار ديدمشتر از اين عكس بود كه دخترشون كوچيك. بودن
 .هاى اخير منظورمه  محمدعلى   ديگه خبرى ازشون ندارين؟ يعنى توى اين سال

من هم . خيلى آدم بجوشى نبود... همون موقع هم خدا بيامرزه جناب سرهنگ رو.  خانم سيروس   واالله
 .ديدم آورد، مى برد مدرسه و مى خانوم سرهنگ رو هر روز كه دخترش رو، همين مريم رو مى
 .گويد محمدعلى روبه هدر مى. گذارد  خانم سيروس به آرامى قاب عكس را روى ميز جلوى مبل مى
 . محمدعلى   هر جا حرفامون رو نفهميدين بگين تا ترجمه كنم

 .فهمم  هدر   راحت باشين مى
شين ايستاد تا ما خانوم سرهنگ سر كوچه با بچه مى.  خانم سيروس   دخترشون خيلى عزيز دردونه بود

گين واسه خودش خانومى  حالام كه مى. يكى يه دونه بود. ايستاد تا تحويلش بگيره عصرها مى. مدرسه بياد
 .شده

 .يعنى دختر مريوم خانوم...  محمدعلى   بعله ايشون هم در واقع نوه سرهنگ هستن ديگه
انوم مريم رو ورداشت بعد از فوت آقاى سرهنگ، امينه خ... خدا حفظشون كنه...  خانم سيروس   فرمودين

يه چند وقت بعدش هم اومد و ناغافل خونه رو فروخت و اگه درست يادم . و برد گذاشت پانسيونى تو لندن
 .ها اجاره كرد باشه يه جايى رو توى خيابان بهار اون طرف

  محمدعلى   بعد از اون شما دوباره ديدينشون؟
آپارتمان بهارم اجاره كرده . مونه ش هم پيش بچه مىوقت خداحافظى گفت خود...  خانم سيروس   نه واالله
 .شه يهو آتيش زد يك زندگىِ چندين و چند ساله رو نمى. خبُ سخته. اش باشه بود كه به حساب انبارى

 .شود دارد و به آن خيره مى كند و قاب عكس را برمى  خانم سيروس دوباره دست دراز مى
  
  ى خارج- روز -حياط خانه خانم سيروس  . 



خانم سيروس . گيرد هدر او را در آغوش مى. ايستد آيد و مى  خانم سيروس تا دم در ساختمان بيرون مى
 .گيرد اى متأثر از اين صحنه فيلم مى دوربين در دست محمدعلى است و با چهره. كند هدر را نوازش مى

  
  خارجى/  داخلى - روز -خيابان / ماشين محمدعلى  . 

هايش قرمز شده است و در سكوت بيرون را نگاه  چشم. كند فين مى هدر هنوز فين. راند  محمدعلى مى
 .گويد اندازد و مى نگاهى به او مى. حواس محمدعلى به هدر است. كند مى

 ...هاى بدترى هستن ها توى موقعيت ولى خيلى آدم... دونم كه موقعيت عجيبى دارين  محمدعلى   مى
نارنجى بودن خود خجالت  انگار از نازك. كند د و دوباره به جلو نگاه مىانداز  هدر نگاهى به محمدعلى مى

 .كشد مى
 .دونم  هدر   مى

 .كنيم  محمدعلى   ما بالاخره مادربزرگ شما رو پيدا مى
 .شكند هدر سكوت را مى. شود  محمدعلى ساكت مى

 . باز انگار خيلى دورمام هستم، اما هاى شما خيلى جلوتر از برنامه  هدر   چطورى؟ من به خاطر كمك
چلوكباب . اونا بهترين راهنماى ما هستن. ها رو به دقت و از روى تاريخ مرتب كنيم  محمدعلى   ما بايد نامه

 دوست دارين؟
 چى؟) جا خورده( هدر   

  
   خارجى- روز -مدخل بازار بزرگ تهران  . 

 .شوند ار بزرگ تهران مىزده و شاد است وارد باز  هدر و محمدعلى، در حالى كه هدر تعجب
  
   داخلى- روز -بازار بزرگ تهران  . 

كند و با محبت  محمدعلى به او نگاه مى. گيرد و خوشحال است  هدر با تعجب از همه چيز در مسير فيلم مى
 .زند لبخند مى

  
   داخلى- روز -چلوكبابى بازار  . 

 .زنند محمدعلى با صداى بلند با هم حرف مىهاى چلوكبابى، هدر و   در ميان سر و صداى قاشق و چنگال
 .دونستم اين قدر گشنمه اصلاً نمى. اس  هدر   خيلى خوشمزه



هدر پياز را رو به دوربين نشان . گيرد دارد و از چلوكباب خوردن هدر فيلم مى  محمدعلى دوربين را برمى
 .خورد ب مىگذارد و بلافاصله يك قاشق چلوكبا اى كنده و بر دهان مى دهد و تكه مى

 . هدر   دوست من كه پشت دوربينه به من گفت اين طورى بخورم
 .كند محمدعلى دوربين را خاموش مى. گيرد زند و دستش را جلوى عدسى دوربين مى  به دوربين لبخند مى

  
   خارجى- روز -جلوى هتل  . 

على كه او نيز پياده شده، لاى شود و با محمد هدر از اتومبيل پياده مى. شود  اتومبيل محمدعلى متوقف مى
 .زند در اتومبيل ايستاده حرف مى

كرد،  من يه سرى به بيمارستانى كه مادربزرگ اون جا كار مى.  محمدعلى   سعى كن استراحت كنى
 .زنم مى

  هدر   خسته نيستى؟
 . محمدعلى   نه

 كنه؟ ات درد مى جايى.  هدر   رنگت خيلى پريده
 ...نه.  محمدعلى   نه

 .پس لطفاً دوربين رو هم ببر، شايد موردى باشه كه بخواى ضبط كنى. ر   باشه هد
من قبل از شام ... فقط استراحت كن. نه اصلاً ولش كن. ها رو مرتب كن شما هم نامه.  محمدعلى   باشه

 .گردم برمى
 دور شدن زند و به محض محمدعلى لبخند مى. شود كند و شادمانه دور مى ها تعظيم مى  هدر مثل هندى

گيرد و خود را روى صندلى راننده  دستش را محكم به در ماشين مى. رود اش از درد درهم مى هدر، چهره
 .شود هاى عرق پر مى صورتش از دانه. دهد اندازد و با صداى بلند نفس خود را بيرون مى مى
  
   داخلى- شب -منزل محمدعلى  . 

 .شود لويزيون نمايش داده مىهاى مختلف بيمارستان در صفحه ت  تصوير آدم
يادم نيست كه بازنشسته شد يا ... ها اما همون وقت.  زنى ميانسال   تا بعد از انقلاب هم همين جا بود

 .بازخريد؟ خلاصه ديگه من كه نديدمشون
 كنين چطور ممكنه بتونيم پيداشون كنيم؟  صداى محمدعلى   فكر مى
 ... دو تا از خانوم دكتراى قديمى بدونن كجاسشايد يكى...  زن ميانسال   چى بگم واالله



. كردم من با خانوم احمدى توى يك بيمارستان كار مى. االله الرحمن الرحيم  خانم دكترى در مطب   بسم
شنيدم كه بعد از شروع جنگ به يكى از شهراى جنوبى رفته والله . خانم بسيار محترم و مسئول و متعهدى بود

 . وارد بودخيلى به كارش. كند كار مى
محمدعلى از جا . شود مادرش با سينى چاى وارد مى. كند  محمدعلى دوربين و تلويزيون را خاموش مى

 .گيرد رود و سينى را از مادر مى خيزد و پيش مى برمى
 .خوابيدين  محمدعلى   چرا زحمت كشيدين؟ مى

 .نشيند مادر نيز روى زمين مى. گذارد  محمدعلى سينى را روى زمين مى
 .اين دو سه روزى كه اومدى هيچ نديدمت... مادر   چه زحمتى 

براى همين مجبورم توى همين چند روز، اگه از دستم بر ...  محمدعلى   اين دختر بيچاره زياد وقت نداره
 .بياد كارى براش بكنم

 ...كنى ذارى، هر جا كار پر زحمته پيدا مى  مادر   تو تله مى
 ... محمدعلى   اى بابا

كند و آهى  مادر با محبت و غمگين به او نگاه مى. كند دارد و فوت مى على استكان چاى را برمى محمد
 .كشد مى

 چرا نياورديش خونه؟) دهد لحن خود را تغيير مى( مادر   نبايد اين قدر خودت رو خسته كنى 
 .نوشد اى چاى مى رود و جرعه  محمدعلى به فكر فرو مى
 .كنن جلو شوهراشون فخر مى...  بزنهات  مادر   يه تلفن به آبجى
 . محمدعلى   باشه مادر

 .كند آورد و با لبه استكان چاى بازى مى مادر لبخندى بر لب مى. نوشد  محمدعلى باقيمانده چاى خود را مى
 ؟...ات  مادر   اين دختر فرنگيه نيفته به ريش

 .گويد گذارد و در همان حال مى بكى مىاستكان را در نعل. كند خورد و به مادر نگاه مى  محمدعلى جا مى
 ... محمدعلى   همسن بهاره

كشد و  مادر آهى مى. رود شود و به طرف تلويزيون مى محمدعلى بلند مى. كند  مادر به محمدعلى نگاه مى
 .اندازد سرش را پايين مى

 .كند  محمدعلى تلويزيون و دوربين را روشن مى



اون هم توى يه فيلم اخبار ديدم كه داشتن . ن رو از شيراز داشتن مردى ميانسال   من آخرين بار خبرشو
خيلى چادر . فكر كنم بيمارستان كودكان هم بود... از يه بيمارستان تو شيراز بود... زدن باهاش حرف مى

 كنى؟ ها رو كجا پخش مى آقا اين) رو به دوربين. (چاقچورى شده بود
 .گرده ىاش دنبالش م  صداى محمدعلى   گفتم كه نوه

  مرد ميانسال   خلاصه يه وقت كار دستمون ندى؟
 . صداى محمدعلى   خيالتون راحت باشه

   داخلى- شب -اتاق هتل  . 
 .زند  هدر با تلفن حرف مى

/ اى دارين  نه چه عجله! / گردين؟ آهان چه خوب كى بر مى/  هدر   من هم دلم براى شماها تنگ شده 
خيلى خب من دوباره تماس ... / مادر؟ گوشى رو بدين به پدر... /  باشينكه تغيير عقيده داده مگر اين

 .خداحافظ. دوستتون دارم) فرستد اى مى بوسه(بوسمتون  مى/ گيرم  مى
اش را برمى دارد و از اتاق خارج  پشتى كوله. اندازد اش مى نگاهى به سعت مچى. كند  تلفن را قطع مى

 .شود مى
  
   داخلى- شب -لابى هتل  . 

 .رود و هدر به دنبالش  محمدعلى به طرف در خروجى هتل مى
 . هدر   پس هنوز كسانى هستند كه اون رو به ياد بيارن

 .ها رو نياورم كه بيايى و توى خونه ما ببينيشون من فيلم.  محمدعلى   آره
 )ايستد مى... ( هدر   آخه

 . محمدعلى   مادرم رسماً از شما دعوت كرده
 .شود كند و همراه محمدعلى خارج مى هدر به معناى رضايت سر خم مى. شود مى در خروجى باز 

   داخلى- شب -خانه محمدعلى  . 
هايى كه  هدر به عكس. كند هايى را كه اين طرف و آن طرف ريخته شده، جمع و مرتب مى  محمدعلى نامه

 .دده مادر محمدعلى برايش توضيح مى. كند سر طاقچه چيده شده است نگاه مى
 .كه جنگ شروع شد  مادر   همه چى سر جاى خودش بود تا اين

 .دارد كه عكس همسر و فرزندان محمدعلى در آن است هدر قاب عكسى را برمى. شود  مادر ساكت مى
 ؟... هدر   اين



 .دهد كند و با تأسف سر تكان مى  مادر با سر به محمدعلى اشاره مى
بچه ) كند به قاب عكس اشاره مى(باباش، دومادم، خواهرم، اينا ) كشد آه مى( مادر   هفت تا شهيد داديم 
 .برادرم هم تو جبهه شهيد شد

 .گذارد هدر با ناراحتى دست بر شانه مادر مى. آيد  اشك به چشم مادر مى
 .خدايا...  هدر   آه

د مادربزرگ اين شاي... شد بگى من نه، بقيه نمى... جنگ بود ديگه. فقط ما كه نبوديم...  محمدعلى   مادر
 .خانوم هم به خاطر جنگ ازشون دور مونده

  هدر   مادربزرگ من؟
هاى مختلف توى  مادربزرگ شما داشته توى بيمارستان. ها، شرح مناطق جنگيه شرح نامه...  محمدعلى   آره
 .كرده، گوش كن منطقه كار مى
 .خواند دارد و متن آن را مى اى را برمى  محمدعلى نامه
ديدم باور  اگر با چشم خودم نمى. هايى مواجه هستم كه باوركردنى نيست جا با صحنه اين  « محمدعلى 

زير تخت او در راهروى بيمارستان كه پر از . اى چنين قدرتى داشته باشد كردم كه جوان هفده ساله نمى
از بين برده خمپاره بخشى از بدنش را ... مجروح بود، سطل گذاشتم كه خون آن جوان عزيز در آن بريزد

سعى كردم به او . شد بايد عمل جراحى مى. خواست گفت و فقط با صداى ضعيفى آب مى چيزى نمى. بود
 »...توانم به توب آب بدهم، چون عمل جراحى دارى به كربلا فكر كن به او گفتم كه نمى. آرامش بدهم

 ... مادر   يا فاطمه زهرا
 .دهد مىمحمدعلى ادامه . كند  هدر به مادر نگاه مى

وقتى دكتر آمد و جراحت او را ديد، به من گفت كه هرچه . دانستم كه خيلى مذهبى است مى« محمدعلى   
خواهد مثل ياران امام  اما نخورد گفت كه مى. برايش آب بردم. رسد خواهد به او بدهيد او به عمل نمى مى

 ».هاى من مرد حسين تشنه بماند و مقابل چشم
هدر با نگرانى و قدرى تعجب به او . رود خيزد و از اتاق بيرون مى برمى. گذارد نارى مى محمدعلى نامه را ك

 .كند نگاه مى
گه  مى... ها خوره كه اين بچه شه اين قدر غصه نمى هاى خودش مى  مادر   محمدعلى، وقتى حرف بچه

آه ... (نگ رو تموم كننهاى دور و نزديك اومدن كه ج ها از راه اما اين بچه... جنگ خودش اومد سراغ ما
 ).كشد مى

 .فهمم  هدر   انگار هيچ كس رو نمى



 .شود مادر مانع او مى. دنبال محمدعلى برود خواهد برخيزد و به  هدر مى
 .ها دوست نداره مزاحمش بشيم اين جور موقع. گرده  مادر   الان برمى
 .نشيند  هدر دوباره مى

 محمدعلى چقدر جنگيده؟... مادر.. . هدر   پس من چه مشكلى دارم، چقدر كوچيك
 .هشت سال تو جبهه بود.. ام از روز اول جنگ تا آخرش جنگيد بچه...  مادر   يعنى چى

  هدر   هشت سال؟
، مثلاً اومده بودن )كشد دستى به قاب عكس مى(هاش موندن زير آوار  تو جبهه بود كه بچه.  مادر   هان

بخت موندم كه عزاى  فقط من سياه... ز يه بمب افتاد تو خونه مادرست همون رو... پيش ما كه تنها نباشن
 .هام رو بگيرم و آب شدن محمدم رو ببينم شوهر و عروس و بچه

 .كند هدر به او نگاه مى. كند  مادر بغض مى
  
   خارجى- روز -محوطه بيرونى فرودگاه شيراز  . 

 .شوند گاه مى هدر و محمدعلى از سالن فرودگاه خارج و سوار تاكسى فرود
  
  خارجى/  داخلى - روز -هاى شيراز  خيابان/ تاكسى  . 

 .هايى روى زمين داره گاهى اوقات خدا يه نماينده.  هدر   من خيلى وقت شما رو گرفتم
  محمدعلى   حالا كدوم يكى از ما نماينده خداس؟

 .دهد محمدعلى ادامه مى. كند زند و به محمدعلى نگاه مى  هدر لبخند مى
فكر ... كردم ها دارم مقايسه مى اومديم عكس تو رو با عكسى كه خودم از بچه  محمدعلى   از لندن كه مى

و عكس من ... اما توش اميد هست... ان هاش تغيير كردن، پير شدن، مريض كه آدم با اين... كردم عكس تو
 ...كنن نمى هاش تغيير هم اونقدر خالى از اميده كه ديگه حتى آدم

 .خيلى متأسفم...   مادر برام گفت هدر 
لابد يه دليلى داشت كه اون روز اون جا باشم و تو ...  محمدعلى   بعد فكر كردم توى سفارت، توى لندن

ديگه ... كردم بعد از اون همه سال توى جنگ دونى توى سفارت داشتم فكر مى مى. رو ببينم و كنجكاو بشم
 .خورم با شرايط امروز به درد هيچ خدمتى نمى
 . هدر   چرا؟ شما فقط چهل سال دارين

 ...با هزار و يك عيب و علت) رود به فكر فرود مى(اس   محمدعلى   اسمم بازنشسته



 .كند شود و بيرون را نگاه مى  محمدعلى ساكت مى
 . راننده   بيمارستان همين جاس

  
   خارجى- روز -جلوى بيمارستان نمازى  . 

 .روند شوند و به طرف ساختمان بيمارستان مى و محمدعلى پياده مىهدر . دارد  تاكسى نگه مى
  
   خارجى- روز -) بخش مددكارى(بيمارستان  . 

 .زند محمدعلى با چند تن از كاركنان بيمارستان حرف مى. گيرد  هدر فيلم مى
ر اين بالا س... گفت وقت واسه خواب زياده خوابى؟ مى گفتيم خانوم احمدى نمى    بهشون مى1 زن 

 .خوند نشست و مراقبشون بود و دعا مى ها مى بروبچه
كه  نه اين... كردن خاله امين ها صداش مى همه مريض. كردن مردا بهش حسودى مى...  مرد   شيرزن بود
 .بچه راه دور داشت گمونم... فرستاد خارجه مرتب هم كاغذ مى... دستش شفا داشت... اسمش امينه بود

 .فرشته بود) كشد آهى مى... (فهميديم رفته اونور آب رفت تو فكر مى قت مىهر و...    آره2 زن 
 .مريضه هنوز هست. اين قدر بهش رسيد كه زنده شد.    به خدا مريض مرگ مغزى داشتيم3 زن 
تام بچه داره اگه  زن گرفت و سه. چند دفعه خانوم احمدى رفت سراغش.    آره مريضه دزفولى بود1 زن 
 .اشنتر نشده ب بيش
ها  اين«گفت  مى. كرد ها كمك مى زده رسيد به جنگ    به خرج خودش تا اون جا كه وسعش مى2 زن 

 .حتماً بعد از جنگ هم اون جا مونده» پيشمرگ ما شدن
رفت و  جبهه مى. الهى هر جا كه هست سلامت باشه... گردوندن    به زور از منطقه برش مى3 زن 
اگر بنا . مرگ دست خداس«گفت  مى» آد يه وقت بلايى سرت مى«يم گفت مى. شوخى نيست... گشت برمى

 ».ميرم باشه بميرم، توى رختخواب هم مى
 ).كند رو به دوربين به هدر نگاه مى(گفت  اين رو راست مى...  محمدعلى   بعله

  
   خارجى- روز -حافظيه شيراز  . 

 .رود گردد و به طرف هدر مى ست برمىمحمدعلى دوربين به د. ها نشسته و در فكر است  هدر روى پله
 خواى يه عكسى هم از خودت بندازم؟  محمدعلى   از همه جا فيلم گرفتم، مى

 ...انگار هزار ساله شدم... دونم چه شكلى شدم  هدر   اصلاً نمى



 .گيرد  محمدعلى دوربين را به طرف هدر مى
 شه اين رو به دوربين بگى؟  محمدعلى   مى
) زند لبخند مى... (اش يه خرده سخته توضيح. كردم كه توى چند روز اين همه عمر كنم  هدر   باور نمى

... بينم سرزمينى كه براى اولين بار دارم مى. حالا عاشقانه دوست دارم... مادربزرگى رو كه هرگز نديدم
ته و حال و انگار گذش... هاش رو دوست دارم آدم. انگار زادگاه منه، انگار از خاكش سبز شدم و روييدم

پوشاند و به  اى از اشك مى چشمانش را پرده. (انگار هزار ساله شدم... آره... بينم ام رو دارم يك جا مى آينده
 ).كند آسمان نگاه مى

 .فروشد، در حال عبور از كنار هدر است هاى فال حافظ مى  جوانى كه پاكت
 ... جوان   فال حافظ

 .ارنيت كن، يكى برد) به هدر( محمدعلى   
  هدر   چى؟
 .كند هاى فال حافظ او اشاره مى محمدعلى به پاكت. ايستد  جوان مى

 . محمدعلى   يكى بردار
  
   خارجى- روز -اى در حافظيه  خانه قهوه . 

هدر . خواند محمدعلى شعر حافظ را از روى نوشته مى. اند خانه نشسته  هدر و محمدعلى روى تخت قوه
 .كند  محمدعلى نگاه مىنوشد و با محبت به چاى مى

 هماى اوج سعادت به دام ما افتد« محمدعلى   
     اگر تو را گذرى بر مقام ما افتد
   حباب وار براندازم از نشاط كلاه

     اگر ز روى تو عكسى به جام ما افتد
  به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
     كى اتفاق مجال سلام ما افتد؟

 .رود  محمدعلى به فكر فرو مى
 چيز بديه؟...  هدر   يعنى چى
بايد بگم يه آگهى ... يعنى شايد مادربزرگ هم همين روزها به ياد تو و دخترش افتاده...  محمدعلى   نه

 .توى روزنامه چاپ كنن



  هدر   توى اون نوشته؟
 .دهد زند و سرى تكان مى  محمدعلى لبخند مى
كنن و  ها، حافظ رو خيلى دوست داريم و اونقدر قبولش داريم كه مردم نيت مى يرانى محمدعلى   ببين، ما ا

 .كنن شون رو پيدا مى يعنى جواب نيت... گيرن هاى حافظ فال مى با غزل
 .ام دونى چيه؟ از دست مادرم عصبانى  هدر   مى

  محمدعلى   چرا؟
 ثروت هنگفت محروم كرده، من چطور بگم، از يك... منو از يك... كنم  هدر   چون احساس مى

 ...تونستم با اين فرهنگ آشنا باشم مى
. گيرن هاى مختلفى مى ها توى شرايط مختلف، تصميم آدم.  محمدعلى   سعى كن هرگز زود قضاوت نكنى

 .چون بايد توى همون شرايط باشى... شه گفت غلط شه گفت درست و نمى نمى
راستى . رو بشم اى روبه روز، توى سفارت، ممكن بود من با آدم ديگه هدر   شايد حق با شما باشه، مثلاً اون 
 شما چرا اون روز اومده بودى سفارت؟

 .شود اى در پاسخ دادن دچار ترديد مى  محمدعلى لحظه
خوام از  دونى هر وقت مى مى. خيلى دليل مهمى نداشت، لااقل الان ديگه دليل مهمى نداره...  محمدعلى   ا
 .كشم افته كه از خودم خجالت مى يه اتفاقى مى. ..خدا گله كنم
 ..فهمم  هدر   نمى

 .شايد هنوز زوده...  محمدعلى   بايد به سن من برسى
 ! هدر   گفتم كه هزار سالم شده
 .ات سرد شد چاى...  محمدعلى   دختر هزار ساله من

هدر با محبت بسيار . دزدد  مىدارد و به اين بهانه نگاهش را از هدر  محمدعلى استكان چاى خود را برمى
شود و او چيزى  خواهد چيزى بگويد كه اذان ظهر پخش مى مى. دوزد نگاهش را به محمدعلى مى

 .گويد نمى
  
   خارجى- روز -محوطه بيرونى شاهچراغ  . 

 .آيد محمدعلى به طرف او مى.  هدر در حالت انتظار تنها نشسته است
 خسته كه نشدى؟...  محمدعلى   خب نمازمونم خونديم

 .من هم دعا كردم.  هدر   نه



 ... محمدعلى   همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه كنشت
  هدر   يعنى چه؟

 . محمدعلى   يعنى كار خوبى كردى
 . هدر   با پدر و مادرم هم حرف زدم
 مادر چطوره؟...  محمدعلى   بازم كار خوبى كردى

دكتر گفت بايد هرچه زودتر معالجه رو شروع كنه و تمام اين . كنم اما من باور نمى... »خوبم«گه   هدر   مى
 .هاى ما به خاطر اينه كه زودتر بهش بقبولونيم كه به خاطر ما سعى كنه زنده بمونه تلاش

ما يك ساعت وقت داريم كه هم ناهار . كنم كه زودتر، بهترين تصميم رو بگيره  محمدعلى   دعا مى
 اى؟ اسم دو پيازه آلو رو شنيده.  ببينيمبخوريم و هم بازار وكيل رو
 .كشد  هدر قدرى چهره درهم مى

  هدر   بازم پياز؟
  
   خارجى- روز -) بازار وكيل(رستوران سنتى  . 

 . هدر و محمدعلى در حال غذا خوردن هستند
ه اصفهان رو هم ش جا كه اومديم مى اما تا اين... تونيم با آخرين پرواز برگرديم به تهران  محمدعلى   ما مى

 .ها بده در ضمن تلفن زدم به يكى از دوستام كه ترتيب چاپ آگهى رو توى روزنامه. ببينيم
 . هدر   واى من آرزومه كه اصفهان رو ببينم، همه دوستاى ايرانيم چيزهايى از اصفهان دارن

 .ريم اصفهان  محمدعلى   پس مى
 تر امكان داره پيداش كنيم؟ اون جا بيش هدر   جنوب چى؟ مگه همكاراى مادربزرگ نگفتن كه 

 .كنم انگار دارم يه جورى از جنوب فرار مى... گى  محمدعلى   راست مى
 .كند كند و قاشق خود را در بشقاب رها مى اى غمگين پيدا مى  محمدعلى يكباره چهره

 گفتم؟  هدر   نبايد مى
 .راى وقت برگشتنذاريم ب پس برنامه اصفهان رو مى... چرا...  محمدعلى   چرا

 .ديم تازه آگهى هم كه داريم مى... تونيم برگرديم تهران مى... ها ريم  هدر   اگر شما نخواى نمى
يه ماشين . هاى مادربزرگت از جنوب پست شده بود تر نامه بيش.  محمدعلى   نه اصلاً اين طور نيست

 .گيره خيلى وقتمون رو نمى.  ديدىكه تخت جمشيد رو بعد از اين. ريم آبادان گيريم و مستقيم مى مى
 ! هدر   واى تخت جمشيد



  
   داخلى- روز -بازار وكيل  . 

هاى زربفت  هدر روسرى و پارچه. بينيم هايى از گشت و گذار هدر و محمدعلى را در بازار مى  صحنه
ب و هدر با تعج. كند محمدعلى جلوى يك حلواپزى، به هدر شيرينى مسقطى تعارف مى. خرد محلى مى

 .خورد گذارد و با خوشحالى مى اكراه آن را به دهان مى
   خارجى- روز -تخت جمشيد  . 

هدر با دهان باز به بقاياى تخت . شوند هدر و محمدعلى از ماشين پياده مى. شود  ماشين كرايه متوقف مى
 .كند جمشيد نگاه مى

 .باوركردنى نيست...  هدر   واى خداى من
  برى و من برات فيلم بگيرم؟خواى تو  محمدعلى   مى

 .خوام از چشم يك آدمى كه تا به حال چنين چيزى رو نديده فيلم بگيرم مى...  هدر   نه
 .گويد افتد و مى كند و راه مى  هدر دوربين را روشن مى

 ... هدر   من در حال ورود به سه هزاره پيش از حالا هستم
پيچد و به  اندازد به خود مى ى كه به درونش چنگ مىمحمدعلى از درد. رود ها مى  هدر به طرف خرابه

 .دهد اتومبيل تكيه مى
  
   داخلى- شب -اتومبيل كرايه  . 

محمدعلى روى صندلى جلو نشسته است و با خستگى و .  اتومبيل در جاده به طرف آبادان در حركت است
اى سر  محمدعلى لحظه. شود مون مىها را به طرف شهر آبادان رهن كند كه آن اندوه به علائم جاده نگاه مى

. بيند كه سر را به در ماشين تكيه داده و خوابيده است هدر را مى. كند گرداند و پشت سر را نگاه مى برمى
برد و عكس همسر و فرزندانش را از جيب بيرون  كند و دست به جيب بغل مى دوباره روبه رو را نگاه مى

كشد و عكس را دوباره در جيب  آهى مى. ماند ى در همان حال مىكند و لحظات آورد و به آن نگاه مى مى
 .شود انتها خيره مى گذارد و به جاده بى بغل مى

 
   داخلى- شب -) آبادان(هتل  . 

 .دهد يك كليد را به او مى. آيد  محمدعلى از كنار ميز پذيرش با دو كليد به طرف هدر مى
 ن چيزى لازم دارى؟الا... بينمت  محمدعلى   صبح براى صبحونه مى



 ! هدر   فقط خواب
  
   داخلى- شب -) آبادان(اتاق هتل  . 

آيد و به چهارچوب در  ريزان از دستشويى اتاق بيرون مى اى رنگ پريده و عرق  محمدعلى با چهره
. چهره محمدعلى را درد فرا گرفته است. چراغ دستشويى تنها روشنايى اتاق است. دهد دستشويى تكيه مى

رساند و  محمدعلى با تلاش فراوان خود را به تلفن مى. زند تلفن اتاق زنگ مى. زند نفس مى على نفسمحمد
 .افتد دارد و روى تخت مى گوشى را برمى

نفس عميقى / (كنم  خاموشه؟ روشن مى/ تويى؟ آره خوبم، نه خواب نبودم ... آ.../ محمدعلى   الو
دستت درد / مون رو نوشتى؟  شماره خونه/ نه واالله خوبم /  توى روزنامه فردا صبح؟ خب الحمداالله) كشد مى

... ريم خرمشهر و جزيره مينو فردا مى... نه همه چى خوبه/ عيب نداره / نوشتى  نكنه، كاش همراه من هم مى
 ...اگه خدا بخواد

   خارجى- روز -جلوى هتل  . 
هدر از در خروجى هتل بيرون . ت محمدعلى در حال صحبت با راننده اتومبيل كرايه مخصوص هتل اس

 .رود آيد و به طرف محمدعلى مى مى
  
   داخلى- روز -» پزى آش«داخل  . 

هدر انگار در خوردن . خورد اند و راننده تندتند آش مى  هدر و محمدعلى و راننده دور يك ميز نشسته
 .كند محمدعلى به او نگاه مى. دچار ترديد است
 .شه ها از اين آش تأمين مى ژى آبادنىانر. بخور.  محمدعلى   نترس
 .مثل غذاى هنديه.  هدر   خيلى تنده

يادت . تندى هم به خاطر گرماى هواست. تره  محمدعلى   در واقع غذاهاى اين منطقه به غذاهاى عربى شبيه
 .اش رو بخورى باشه توى هر محلى غذاى بومى

 خورين؟ شما خودتون پس چرا نمى...  راننده   بعله
هاى صبح  امروز توى روزنامه) كند به هدر نگاه مى(راستى . دعلى   من؟ من به فلفل حساسيت دارم محم

 .شه آگهى مربوط به مادر بزرگ چاپ مى
  هدر   امروز؟

 . محمدعلى   اوهوم



 .زنه  هدر   دلم شور مى
 ! محمدعلى   مال فلفل آشه

پزى جابجا  كه توسط كارگران آششه  هاى بزرگى جلب مى زند و حواسش به ديگ  هدر لبخند مى
 .زند گيرد و حرف مى ها فيلم مى دارد و از آن دوربين را از روى ميز برمى. شود مى

ها  اين. گيرم كه لااقل بعداً خودم باور كنم كه به سرزمين عجايب اومده بودم ها رو مى  هدر   من اين فيلم
 .هاى صبحانه هستند ديگ

  
  خارجى/  داخلى - روز -) مشهر خر-جاده آبادان (ماشين  . 

 .گذرند هاى سوخته مى از كنار نخلستان. گيرد  هدر روى صندلى عقب ماشين نشسته است و فيلم مى
 ها چيه؟  هدر   اين

زير اين ... جا اومديم اين در مى به ما براى سيزده... هاى نخل بودن ها روزى درخت ؟ اين...ها  محمدعلى   اين
 .درختا

 چى؟...  هدر   براى
 .ها توى جنگ سوختن اين) كشد آهى مى... (نيك، گردش  محمدعلى   براى پيك
 .هاى سوخته را در تصويرش داشته باشد چرخد كه نخل تواند مى  هدر تا جايى كه مى

   خارجى- روز -جلوى بهدارى خرمشهر  . 
 .گويد محمدعلى به راننده مى. شوند  هدر و محمدعلى از ماشين پياده مى

 ...اى پيدا كن وايسا جا سايه كشه، يه دونم كارمون چه قدر طول مى حمدعلى   نمى م
 .گويد اندازد و رو به هدر مى محمدعلى نگاهى به ساختمان مى. دهد  راننده سر را به علامت تأييد تكان مى

 . محمدعلى   بريم
 .افتند  محمدعلى و هدر به طرف ساختمان به راه مى

  
   داخلى- روز -رى اتاق رئيس بهدا . 

 .زند رئيس بهدارى روبه محمدعلى حرف مى. اند  هدر و محمدعلى در اتاق رئيس بهدارى خرمشهر نشسته
تونم بگم كه پرونده پرسنل زمان جنگ رو از  جا هستم، اما مى  رئيس بهدارى   من فقط پنج ساله كه اين

 .شايد كمكى بشه... بايگانى بيرون بكشن
 .صرفاً به خاطر خدا كارى كردن. اين خانم در استخدام هيچ بيمارستانى نبودن محمدعلى   البته 



كنيد  باز هم در اين زمينه اگر فكر مى. تونه كمكتون كنه وجو مى  رئيس بهدارى   در اين صورت فقط پرس
 .در خدمتتونم... آد كارى از دست من برمى

 . محمدعلى   محبت دارين
 .خيزد محمدعلى برمى. ندز  تلفن همراه محمدعلى زنگ مى

 . محمدعلى   ببخشيد
 .پرسد كند و از او مى رئيس بهدارى روبه هدر مى. شود  محمدعلى با تلفن از اتاق خرج مى

 III IIII IIII III IIII IIII? رئيس بهدارى   
 )جا هستيد؟ چند وقت است كه اين     (

  
   داخلى- روز -راهروى بهدارى  . 

 .بت با تلفن همراه خويش است محمدعلى در حال صح
اى بده تا حالا داده  اگه قرار بود نتيجه/ خوام ادامه بدم  اصلاً نمى/ الان نه ... گفتم كه نه...  محمدعلى   نه

 .بود
 .بيند محمدعلى او را مى. آيد  هدر در راهرو به طرف محمدعلى مى

 .كنيم حالا بعداً صحبت مى.  محمدعلى   خيله خب
 .كند ن همراه خود را قطع مى محمدعلى تلف

  محمدعلى   چى شد؟
 . هدر   هيچى فقط ديدم خيلى معطل كردين، نگران شدم

 .دهد  محمدعلى تلفن را به هدر نشان مى
 با دكتر خداحافظى كردى؟. يكى از دوستام بود.  محمدعلى   چيز مهمى نبود

 . هدر   اوهوم
مادربزرگ اسم اين . آم كه بريم جزيره مينو  مىكنم و  محمدعلى   پس من هم باهاش خداحافظى مى

 ...هاش آورده جزيره رو بارها توى نامه
 .رود  محمدعلى به طرف اتاق رئيس بهدارى مى

  
   خارجى- روز -جاده  . 

 .رود  اتومبيل كرايه در جاده پيش مى



  
   خارجى- روز -مينو  جزيره . 

اى  ماشين كرايه در فاصله. بر زمين نشسته است» اروندرود«هدر رو به . شود  تابلوى جزيره مينو ديده مى
ها را در جيب  محمدعلى در فاصله بين ماشين تا جايى كه هدر نشسته است، ايستاده و دست. متوقف است

كند و نگاهى به اروندرود  سر بلند مى. زند هاى كف زمين مى شلوار فرو برده و با نوك كفش به سنگريزه
 .رود آرام به طرف هدر مى ماند، بعد آرام  خيره مىاندازد و لحظاتى مى

 .پاشو... شى  محمدعلى   بسه ديگه، گرمازده مى
 .كند آلود سرش را بلند و به محمدعلى نگاه مى هاى اشك  هدر با چشم

 ها مردن؟ جا خيلى آدم گى اين  هدر   مگه نمى
 ها جنگيدن و زخمى شدن؟  خيلى

 ... محمدعلى   چرا
 جا نبوده؟ مادربزرگ اين هدر   مگه 

 . محمدعلى   خب چرا
 ...ها كمك كرده  هدر   پس به خيلى از اون

 . محمدعلى   خب آره
 .زند كند و حرف مى  هدر به اروندرود نگاه مى
 .خوام كه منو زودتر به طرف مادربزرگم راهنمايى كنن  هدر   دارم از اون آدما مى

 .زند نده محمدعلى را صدا مىران. اندازد  محمدعلى سرش را پايين مى
 .زنه تلفن داره زنگ مى... حاجى...  راننده   حاجى

هدر در همان حالى كه نشسته به . دود كند و به طرف ماشين مى هايش را با دست لمس مى  محمدعلى جيب
 .گرداند طرف ماشين سر برمى

  
   داخلى- روز -ماشين كرايه  . 

راننده با . زند ه با هدر كه روى صندلى عقب نشسته است حرف مى محمدعلى از صندلى كنار دست رانند
 .راند سرعت مى

 محمدعلى   اونى كه تماس گرفته، خودش رو معرفى نكرده، اما همه اطلاعات مربوط به شماها رو درست 
 .خواد به خود تو بگه شناسه، اما همه چيز رو فقط مى گفته مادربزرگ رو هم مى. دونسته درست مى



   حالامن چيكار كنم؟ هدر 
 ...ريم سراغش ديگه  محمدعلى   هيچى ديگه، داريم مى
راننده پايش را روى پدال گاز فشار . دهد محمدعلى به آن پاسخ مى. زند  تلفن همراه محمدعلى زنگ مى

 .دهد مى
 ...خواد بياد پيش مادرم اون زن مى) رو به هدر/ (هان .../  محمدعلى   الو

 .گيرد شحالى دستش را جلوى دهانش مى هدر از تعجب و خو
  
   داخلى- روز -فرودگاه آبادان  . 

ها را  هاى آن دم در سالن مأمورى بليت. دوند شان به طرف سالن پرواز مى  هدر و محمدعلى با وسائل
 .بيند مى

 ... مأمور   عجله كنين
 .شوند  هدر و محمدعلى با عجله وارد سالن مى

  
   داخلى- شب -خانه محمدعلى  . 

خواند، سپس  اى نشسته و قرآن مى مادر محمدعلى با عينك در گوشه. زند قرارى در اتاق قدم مى  هدر با بى
 .گويد دارد و به هدر مى سر برمى

  مادر   سر دردت خوب شد مادر؟
 ... هدر   بهتره

طرف در اتاق مادر به . ايستد هدر مى. آيد زنگ در كوچه به صدا درمى. زند  هدر دوباره قدم مى
 .گرداند سربرمى

 . مادر   خدايا خودت كمك كن
 .گويد گذارد و هنگام خروج به هدر مى بوسد و آن را روى طاقچه مى بندد، مى  مادر قرآن را مى

 ...محمد. الراحمينه  مادر   به خدا توكل كن، ارحم
   خارجى- شب -حياط خانه محمدعلى  . 

مادر در چهارچوب در ورودى ساختمان . كند ساختمان هدايت مى محمدعلى، زن ميانسالى را به طرف 
 .منتظر است

 . محمدعلى   بفرمايين



  
   داخلى- شب -خانه محمدعلى  . 

 .دوربين روى پايه در گوشه اتاق است. كنند هدر و مادر و محمدعلى گوش مى. زند  زن ميانسال حرف مى
هر روز، هر روز . اخلاق آقا خيلى تند بود. كردم مىشون كار   زن ميانسال   من كمك خانم، توى خونه

آورد تو حياط با هم  آقا دوستانش رو مى. كرد خانوم گريه مى. كرد مست مى... آقا... دعوا داشتن
به آقا قدغن كرده بود كه . نشست تو اتاق بالاخونه مى. اومد خانوم اصلاً جلو نمى... خب ديگه... نشستن مى

كه مهمونا بيان همه چى رو  قبل از اين. گفت تو توى خونه من امانتى مى. مت كنممن هم جلوى مهمونا خد
توى همچين شبايى به من خوندن و . برد تو اتاق گرفت، مى چيد و دست من رو مى كرد و مى درست مى

 .من هرچى دارم از خانوم دارم. نوشتن ياد داد
 بودين؟تا وقت به دنيا اومدن مريم هم ...  محمدعلى   بعد شما

 .»اجاق كور«گفت  كرد به خانوم مى آقا هميشه وقتى مست مى. خوام بگم  زن ميانسال   همين رو مى
  هدر   يعنى چى؟

گن شن مى دار نمى به اونايى كه بچه... اين يه اصطلاحه...  محمدعلى   ا. 
 . رو آورد خونهبعد يادمه كه يه روز آقا يه بچه خيلى كوچولو يعنى شيرخوره.  زن ميانسال   آره

  محمدعلى   يعنى مثلاً از پرورشگاه؟
. اين رو ديگه نفهميدم. ده يازده سالم بود. خب خود من هم اون موقع بچه بودم. دونم واالله  زن ميانسال   نمى

 .آقا رفت بيرون و شب هم نيومد. خانوم خيلى گريه كرد. فقط يادمه كه دعوا شد
  نبوده؟ هدر   يعنى مادرم، بچه مادر بزرگ
ذارم اين طفل معصوم به آتيش  نمى«اون شب خانوم سر آقا داد زد كه .  زن ميانسال   من اين جورى يادمه

 ».همه بندگان خدا حق دارن زندگى سالم داشته باشن... كارى تو بسوزه كثافت
 ...الااالله  مادر   لااله

  محمدعلى   مگه فاميل مادرت احمدى نيست؟
 . هدر   چرا
 .كند رود و دوباره به زن ميانسال نگاه مى اى به فكر فرو مى ى لحظه محمدعل

گفتن آقا مأموريت . مون رو جمع كرديم و رفتيم كازرون اسباب و اثاثيه... همون روزها.  زن ميانسال   خب
 خانوم، آقا رو قسم داد كه ديگه توى. واسه بچه هم از شيراز شناسنامه گرفتن به اسم خانوم و آقا. داره

 .اسم بچه هم شد مريم. ها راه نندازه خونه، جلوى بچه از اون مهمونى



  محمدعلى   پس كسى نفهميد كه اصل قضيه چيه؟
 . زن ميانسال   نه چون نزديك دو سال توى كازرون مونديم

 .كند كه مات و مبهوت است  محمدعلى به هدر نگاه مى
 . زن ميانسال   سر شما رو هم درد آوردم

 .تيار دارين مادر   اخ
كه يه وقت بچه از جايى چيزى نشنوه، خونه را هم   زن ميانسال   وقتى برگشتيم خانوم گفت، براى اين

منم تصديق شيش رو گرفتم و خانوم منو گذاشت سر ... عوض كنيم كه تو محلِ تازه كسى چيزى ندونه
كنم كه دستم تو جيب   مىگيرم، دعايش ام رو مى هنوز كه هنوزه سر برج كه حقوق بازنشستگى. كار

 .خانوم ملائكه بود. خودمه
 ...هايى كه با اين عشق و علاقه براى مريم نوشته  محمدعلى   پس اين همه نامه

اين قدر . ترسم نفسش بره گفت مى خوابيد، مى هيچ شبى درست نمى.  زن ميانسال   خانوم عاشق مريم بود
 . كه نديدم مادرى براى بچه خودش اين كارها رو بكنهرسيد خوند و اين قدر بهش مى تو گوشش قرآن مى

  هدر   چرا فرستادش لندن؟
. من براى ختم آقا كه رفتم، اون وقت ديگه مريم خانوم بزرگ شده بود ماشااالله. دونم  زن ميانسال   نمى
دم و من هم ديگه هيچ وقت خانوم رو نديدم، چون شوهر كر. جا برن خوان دوتايى از اين خانوم گفت مى
 .رفتم به شهرستان

 .تموم موند  محمدعلى   پس باز هم حكايت ما نيمه
كه قسم خورده بودم كه هيچ  تون رو خوندم، با اين وقتى آگهى. دونستم  زن ميانسال   واالله من اين قدر مى

ه اين حرفا دم اگ حالا هم شما رو قسم مى. ديدم انگار وقتشه كه به زبون بيام... وقت اين راز رو به كسى نگم
 .بخواد سر سوزنى به خانوم آزار برسونه، مسئولين اگه جايى حرف بزنين

 . محمدعلى   مطمئن باشين خانوم
   خارجى- شب -) جلوى در خانه محمدعلى(كوچه  . 

زن . اند محمدعلى و مادر جلوى در كوچه ايستاده.  زن ميانسال روى صندلى عقب ماشين نشسته است
 .گويد آورد و روبه آن دو مى پنجره ماشين بيرون مىميانسال سرش را از 

 .خبر نذارين  زن ميانسال   تو رو به خدا اگه از خانوم خبرى گرفتين، منو بى
 .گذارد  محمدعلى دست به روى چشم مى
 . محمدعلى   به روى چشم، حتماً



محمدعلى دست را . زند كند و لبخند مى زن ميانسال به محمدعلى و مادر نگاه مى. كند  ماشين حركت مى
 .گردند محمدعلى و مادر به داخل برمى. شود ماشين دور مى. كند به نشانه خداحافظى بلند مى

  
   داخلى- شب -) اتاق(خانه محمدعلى  . 

صداى بوق ماشين براى .  هدر در گوشه اتاق، زانوهايش را جمع كرده و سر به روى زانو گذاشته است
محمدعلى و مادر وارد اتاق . رسد ياط نيز متعاقب آن صداها به گوش مىخداحافظى و بسته شدن در ح

 .كند هدر سر بلند مى. شوند مى
 شه يه ماشين خبر كنين تا من برگردم هتل؟  هدر   مى

  محمدعلى   ناراحت شدى؟
 ).دخيز برمى(ام  در ضمن خيلى خسته. فقط بايد اين همه چيزها رو پيش هم بچينم... اصلاً...  هدر   نه

 .رسونمت  محمدعلى   من مى
 .شما رو هم خيلى اذيت كردم... خوام فكر كنم من فقط مى... اى شما هم خسته. نه. هدر   نه

 .گويد  جمله آخرش را رو به مادر محمد مى
 ).كشد به شانه هدر دست مى(تو هم دختر منى ...  مادر محمد   اين چه حرفيه

 .زند  هدر با خستگى به او لبخند مى
  
   داخلى- شب -اتاق هتل  . 

تلفن همراه خود . كشد در آستانه در نفس عميقى مى. كند شود و چراغ را روشن مى  هدر وارد اتاق هتل مى
. كند رود و به بيرون نگاه مى گيرد و در انتظار پاسخ به طرف پنجره اتاق مى اى مى آورد و شماره را بيرون مى
 .ها در رفت و آمدند ها روشن است و اتومبيل چراغ خانه
بعله / فقط خواستم حال شما رو بپرسم .../ بيدارتون كردم؟ هنوز هيچى/ ؟ سلام پدر شب بخير ... هدر   الو
 ...جا همه چيز عاليه اين/ من خوبم 

  
   داخلى- شب -خانه محمدعلى  . 

يك . كند ا را مرور مىه  محمدعلى در زير نور يك چراغ روميزى كه روى زمين قرارش داده، باز هم نامه
 .رود زند و به فكر فرو مى دستش را زير چانه مى

   داخلى- روز -) اتاق(هتل  . 



. زند تلفن اتاقش زنگ مى. آورى وسايل خود است  هدر در حالى كه حوله حمام به تن دارد، مشغول جمع
 .دارد هدر گوشى را برمى

 ...؟ سلام... هدر   الو
  
   داخلى- روز -خانه محمدعلى  . 

 .زند  محمدعلى با تلفن حرف مى
... شاگردانش. شناختن از طرف كسانى كه مادربزرگ رو مى.  محمدعلى   از صبح چند تا تلفن داشتيم

هاى ناتوان و از  هايى كه مادربزرگ بهشون كمك كرده، يك نفر هم از جايى كه آدم آدم... هاش مريض
 .كنن تلفن زد كار افتاده رو نگهدارى مى

  
 )ادامه(اتاق هتل  . 

  هدر   مادربزرگ  اونجاس؟
  
 )ادامه(خانه محمدعلى  . 

 .تونه به ما كمك كنه دونه كه خيلى مى اين خانوم گفت چيزايى مى...  محمدعلى   نه
  
   خارجى- روز -محوطه جلوى كهريزك  . 

گهبان در آسايشگاه را ن. گويد محمدعلى چيزى به نگهبان مى. ايستد  ماشين محمدعلى جلوى محوطه مى
ماشين جلوى ساختمان ادارى آسايشگاه كهريزك . شود ماشين وارد حياط آسايشگاه مى. كند باز مى

هدر و . گويد ها خوشامد مى آيد و به آن ها است، جلو مى جا كه در انتظار آن يكى از كاركنان آن. ايستد مى
 .پردازند  به قدم زدن در محوطه مىشوند و همراه زن مورد نظر محمدعلى از ماشين پياده مى

ها اين اسم رو از  من سال. تون ديدم خيلى تعجب كردم  پرستار   اسم خانوم امينه احمدى رو كه توى آگهى
 .هامون شنيده بودم يكى از مريض

 شناسين؟  محمدعلى   پس خود خانم احمدى رو نمى
اش خونده  اونطورى كه توى پرونده. ى بودراستش مريض ما يك پيرزن عجيب.  پرستار   شايد هم بشناسم

پاهايش رو به . جا بسترى بود بودم، سابقه خيلى خوشايندى نداشت و به علت فقر و اعتياد و بيمارى اين
 .گفت اگه امينه منو ببخشه، خدا هم منو بخشيده خاطر قانقاريا از دست داده بود و هميشه مى



 گفت؟  محمدعلى   چرا مى
هاش از بابت آزار و  كرد همه مريضى خودش فكر مى.  امينه رو خيلى اذيت كردهگفت  پرستار   مى

 .هايى بود كه به امينه رسونده اذيت
  محمدعلى   اسم اين خانوم چى بود؟

گفت به  مى. گفت كه اسمش آذر گرَگرَيه اى بود، اما خودش مى اش چيز ديگه  پرستار   اسم تو شناسنامه
 .اين اسم معروف بوده

    حالا كجاس؟ هدر
 ...گفت كه امينه اومد بگين حلالم كنه  پرستار   متأسفانه دو ماه پيش فوت كرد و حتى در لحظه مرگ مى

  محمدعلى   چرا گفتين كه امينه احمدى رو شايد بشناسين؟
جا بسترى بود، هر ماه يك مقرّرى مختصر و مقدارى  ى اين»آذر گرگر« پرستار   چون از روزى كه اين 

گفت از طرف طرفدارهاى  اولش مى. رسيد يل مثل لباس و مايحتاج ديگه به اسمش به دفتر مىوسا
الان هم دو تا بسته توى دفتر موجوده كه چون نشونىِ . اس گفت كار امينه كم مى اما بعد كم... قديميشه

 .احمدى. نويسه؛ فرستنده فرستنده نداره، ما نگهشون داشتيم، فقط مى
 ها رو ببينيم؟ تونيم اون بسته  محمدعلى   ما مى

 .بفرمايين. البته.  پرستار   بعله
   داخلى- روز -) اتاق(دفتر پرستارى  . 

 .گيرد  دو بسته روى ميز قرار مى
 ... محمدعلى   خط مادر بزرگه

 ...خداى من... اس پس زنده...  هدر   آره
 تونيم بازش كنيم؟  محمدعلى   ما مى

سيگار، ده هزار تومن : دونم توش چيه البته تقريباً مى. فعلاً بايد مدتى نگهش داريم.  پرستار   متأسفانه خير
 ...علاوه يك روسرى يا يك جفت جوراب و از اين قبيل پول به

 .گويد اختيار مى كند و بى دارد و نگاه مى  محمدعلى بسته را برمى
 ... محمدعلى   نچ

  هدر   چيه؟
 .مهر پستخونه روش هست. شدنها از نوشهر پست   محمدعلى   اين

 جا چطورى بايد پيداش كنيم؟  هدر   خبُ از اون



  محمدعلى   چند تا خانوم ممكنه از نوشهر، هر ماه يك بسته به كهريزك بفرستن؟
  
  خارجى/  داخلى - روز -جاده / ماشين محمدعلى  . 

 .كند تلفن همراهش را گوش مى. راند  محمدعلى مى
 .ريم شمال لطفاً بگيرش اگه شد بهش بگم داريم مى.  بيچاره مادر، مونده پاى تلفن. محمدعلى   اشغاله

 .گذرد زمان مى. كند به گرفتن مجدد شماره دهد و هدر شروع مى  محمدعلى تلفن را به هدر مى
 .زند  محمدعلى با تلفن همراه حرف مى
رم  و به مادرم خبر بده كه من دارم مىت/ مون تماس بگيرم  تونم با خونه  محمدعلى   عباس جان من كه نمى

 .قربونت برم خداحافظ/ كنم  حالا جزئيات رو بعداً برات تعريف مى/ شمال 
 .گذارد محمدعلى تلفن را روى جلوى داشبورد مى. گيرد  هدر فيلم مى

  هدر   عيبى نداشت صداى شما هم ضبط شد؟
 وجوئه، مگه نه؟  محمدعلى   جزء جست

اين همه آب و ... شمال سرد. جنوب گرم. مونه جا عين يك قاره مى اين... جا قشنگه  اينچقدر...  هدر   بله
 ).كند دوربين را خاموش مى. (هواى گوناگون

ديگه انگار به مادربزرگ ... چه احساسى دارى. تر هم داريم هاى سردتر و گرم  محمدعلى   تازه قسمت
 .خيلى نزديك شديم

كه چرا مادرم هميشه از پدرش مثل  اين.  يك سؤاله كه اين همه سفر كردم هدر   شايد فقط به خاطر جواب
كه چرا مادربزرگ در يك فاصله زمانى هميشه از برگشت مادر به ايران  زنه و اين يك قهرمان حرف مى

 ؟...جلوگيرى كرده
 ...ها كه شد دو تا  محمدعلى   اين
 يه چيزى بخوريم؟...  هدر   حالا دوتا
 .ام ، من هم گرسنه محمدعلى   آره
 ! هدر   چه خوب

 .دارد  ماشين جلوى رستورانى بين راه نگه مى
  
   خارجى- روز -محوطه بيرونى رستوران بين راه  . 



. گيرد زند، عكس مى  هدر روى صندلى كنار ميز نشسته است و از كارگر رستوران كه كباب باد مى
 .شود ها را شسته و به او نزديك مى محمدعلى دست

 .محمدعلى   گفتم يه چايى هم بهمون بده تا ناهارو بياره 
  هدر   اين همه چايى؟

 .خورن هاى اون جا مى  محمدعلى   گفتم كه همه جا بايد چيزى رو خورد كه آدم
 . هدر   باشه

آورد و روى  كارگر رستوران سينى چاى را مى. دهد هدر به آن جواب مى. زند  تلفن همراه هدر زنگ مى
 .گذارد ميز مى

يعنى ... آه نه/ من؟ نه هنوز، ولى شايد خيلى بهش نزديك شدم، مادر چطوره؟ ... / سلام پدر... /  هدر   الو
من يه جايى نزديك تهران ) فشارد بندد و به هم مى ها را مى چشم(؟ ...اش مربوطه كنى به بيمارى فكر مى
 .نه نترس تنها نيستم/ هستم 

 .دهد سينى چاى را به طرف او هل مى. كند گاه مى محمدعلى با نگرانى به هدر ن
به / جا يك فرشته محافظ دارم  من اين/ نه حالم خوبه / ها دارم برات بزنم  خيلى حرف...  هدر   اوه پدر

/ گردم  من احتمالاً خيلى زودتر از شما برمى... / شده كنم كه سفر من بايد انجام مى همين دليل فكر مى
/ من هم دوستت دارم ... آهان خوبه/ بهش در مورد من چى گفتى / در رو قانع كنى اميدوارم بتونى ما

 ...كنه گه مادر خيلى سرفه مى مى) كند تلفن را قطع مى/ (خداحافظ 
هاى كباب را پيچيده در نان روى آن گذاشته است، روى ميز   كارگر رستوران، سينى كباب را كه سيخ

 .گذارد مى
 شه؟ كارگر   امرى ديگه با

 ...اى هم دارين اگه آب شيشه.  محمدعلى   خيلى ممنون
  كارگر   بطرى؟
 ... محمدعلى   بعله

 ).رود مى... ( كارگر   به روى چشم
 ...! هدر   چه بوى خوبى

 .كند هدر شروع به خوردن كباب با نان مى. كند  محمدعلى دلسوزانه به هدر نگاه مى
 خورى؟  هدر   شما نمى
 ).كند به قورى چاى اشاره مى... (چرا.. . محمدعلى   چرا



   خارجى- روز -جلوى رستوران  . 
رود و يك  اى محلى به طرف هدر مى پسربچه. شوند روند و سوار مى  هدر و محمدعلى به طرف ماشين مى

 .دهد فروشد به او مى هاى آدامسى را كه مى بسته از بسته
 )IIIII. ( پسربچه   هلو

 ).زند گيرد و لبخند مى آدامس را مى( هدر   
. IIIII III ,II 

كند و  ماشين حركت مى. شوند هدر و محمدعلى خندان سوار ماشين مى. گريزد زده مى  پسربچه خجالت
 .شود دور مى

  
  خارجى/  داخلى - روز -جاده / ماشين  . 

 ...خوردم  هدر   نبايد اين قدر ناهار مى
 .من هم هيچ حواسم نبود... غذا نخوردى محمدعلى   توى اين چند روز اصلاً درست 

 .شود  سكوتى بر فضاى اتومبيل حاكم مى
 كنين مادربزرگ منو دوست داشته باشه؟  هدر   فكر مى

  محمدعلى   اين چه سؤاليه؟
 ... هدر   وقتى مادر من بچه خودش نيست

ها فقط به   توى خيلى از نامه.قدر عاشقانه نوشته هايى اون ها براى مادر تو نامه  محمدعلى   مادربزرگ سال
 ...خاطر داشتن عكس تو التماس كرده

 .ترسم تر مى شم، بيش تر مى  هدر   هرچى بهش نزديك
 هاش گفتن؟  محمدعلى   از مادربزرگت؟ از زنى كه هر جا رفتيم همه از محبت و مهربونى

 .دونم  هدر   نمى
كند  هدر به تابلو نگاه مى. ا نوشهر نوشته شده استگذرد كه روى آن فاصله بسيار كمى ت  تابلويى از نظر مى
گيرد و از مناظرى كه  كند و دوربين را به دست مى رو نگاه مى دوباره به روبه. چرخد و سرش با تابلو مى

 .زند گيرد و حرف مى شود، فيلم مى ديده مى
خوام  مى. ر دوستت دارمكه بدونى چقد به خاطر اين. گيرم ها رو به خاطر تو مى  هدر   مادر، اين صحنه

اى كه اون هم خيلى تو رو دوست داره، اومدم و هر لحظه دارم  بدونى تا كجا براى پيدا كردن، آدم ديگه



فقط به اين خاطر كه بدونى خيلى ... ها رو ببينى اميدوارم روزى تو اين فيلم... شم تر مى بهش نزديك
 ...عزيزى

  
  خارجى . 

 .رود مى ماشين از دور در جاده پيش 
  
  داخلى . 

 .شود نمايان مى» به شهر نوشهر خوش آمديد« تابلوى 
 . محمدعلى   رسيديم

 .كند دارد و دعا مى چسباند و جلوى صورتش نگه مى ها را به هم مى  هدر دست
  
   خارجى- روز -هاى مختلف شهر  خيابان . 

. ايستد شود و كنار يك پمپ مى  مى ماشين محمدعلى پس از عبور از چند خيابان، وارد يك پمپ بنزين
دارد و در ضمن با مأمور پمپ بنزين  لوله بنزين را برمى. شود تا بنزين بزند محمدعلى از ماشين پياده مى

 .زند حرف مى
 جا كجاس؟  محمدعلى   داداش اداره پست اين

 .دشمر هايى را كه در دست دارد، مى مأمور اسكناس. گذارد  لوله را به باك بنزين مى
 خواى پست كنى؟ گى يا چيزى مى اش رو مى  مأمور پمپ   اداره

 .كنن  محمدعلى   نه همون پستخونه مركزى كه ازش بسته پست مى
فقط بايد زود برى ... معلومه، تابلو بزرگ زردى داره...  مأمور پمپ   همين خيابون اصلى رو كه بگيرى برى

 .شهاگه تا حالا نشده با... كه يه وقت تعطيل نشه
دهد و  اسكناسى به مأمور پمپ مى. كند لوله را به پمپ آويزان مى. كند  محمدعلى بنزين زدن را تمام مى

 .زند شود و استارت مى سوار ماشين مى
   داخلى- روز -ماشين محمدعلى  . 

  هدر   چى شد؟
 . محمدعلى   هيچى حواسم به ساعت كار جاهاى دولتى نبود، بايد عجله كنيم

 .شوند گذارد و دور مى  پا روى پدال گاز مى محمدعلى



  
   خارجى- روز -جلوى پستخانه  . 

شوند و به طرف پستخانه  محمدعلى و هدر پياده مى. كند  ماشين محمدعلى جلوى پستخانه توقف مى
 .ايستد محمدعلى نيز مى. ايستد جلوى پستخانه، هدر ناگهان مى. روند مى

 .مونم  هدر   من همين جا مى
 ...مدعلى   ممكنه طول بكشه مح

 .جا آخرين نقطه اميده اين. ترسم مى.  هدر   باشه
رود و وارد ساختمان  دهد و خود به طرف ساختمان پستخانه مى  محمدعلى كليد ماشين را به هدر مى

 .شود مى
  
  خارجى/  داخلى - روز -داخل ماشين / كنار ماشين  . 

آيد و  محمدعلى به كنار ماشين مى. ها را بسته است  و چشم هدر سرش را به پشتى صندلى تكيه داده
كند و با نگاه از محمدعلى سؤال  هدر چشم باز مى. زند كند و با انگشت به شيشه مى اى به هدر نگاه مى لحظه
 .دهد محمدعلى سرش را به علامت نفى تكان مى. كشد كند و شيشه پنجره را پايين مى مى

 ... هدر   آه
شود و پشت فرمان  زند و سوار مى محمدعلى ماشين را دور مى. اندازد سرش را پايين مى هدر با غصه 

 .كند هدر به محمدعلى نگاه مى. نشيند مى
 .ها رو فاش كنن شه اسَرار مشترى  محمدعلى   گفتن نمى
 .زدم  هدر   بايد حدس مى

 . محمدعلى   فقط با كمك نيروى انتظامى ممكنه اين كار انجام بشه
 .دلم خيلى گرفته... شه بريم كنار دريا؟    مى هدر

 .زند محمدعلى استارت مى. روست نگاه هدر به روبه. كند  محمدعلى به هدر نگاه مى
  
   خارجى- عصر -كنار دريا  . 

محمدعلى در حالى كه حواسش . دود شود و به طرف دريا مى هدر زودتر پياده مى. شود  اتومبيل متوقف مى
 .شود اش از درد منقبض مى ناگهان چهره. بندد ماشين را مىبه اوست درهاى 
 ...الان نه... الان نه... خدايا...  محمدعلى   آخ



هاى ساحل، روبه  شود و بر شن كند، اما متوجه ناراحتى او نمى گرداند و به محمدعلى نگاه مى  هدر سر برمى
محمدعلى در ... زند ها را باد مى زن دستى ذغالكند و با بادب پيرزنى در ساحل، بلال سرخ مى. نشيند دريا مى

كند و نفس عميقى  هايش تيره شده به خورشيد در حال غروب نگاه مى حالى كه رنگش پريده و زير چشم
نور خورشيد روى آب دريا . نشيند اى از هدر رو به دريا مى رود و با فاصله كشد و به طرف دريا مى مى
كند و  هدر به دريا نگاه مى. آيد صداى آواز مى. آيد ينه به نظر مىهاى آ نشيند و شبيه به شكسته مى

خواند  هم هدر و هم محمدعلى ساكت هستند و به آواز مردى كه مى. زند هايش از اشك برق مى چشم
محمدعلى به او نگاه . رود گذرد و به طرف غرب مى سوارى محلى با اسب از ساحل مى... كنند گوش مى

 .كند مى
 .رم پستخونه  فردا صبح اول وقت دوباره مى محمدعلى  
طور كه در فكر است با دست شروع  گويد و همان اندازد و هيچ نمى نگاهى به محمدعلى مى  هدر نيم

 .شود كه گودالى درست مى هاى كنار دستش، تا اين كند به جابجا كردن شن مى
 ... هدر   اگه پيداش نكنيم

 . محمدعلى   اميدت به خدا باشه
 .ها، نشانى مادربزرگ نوشته شده بود، يا لااقل شماره تلفنى ازش داشتيم ر   كاش روى اون بسته هد

  محمدعلى   هدر؟
  هدر   بله؟

  محمدعلى   چرا زودتر به اين فكر نيفتاده بوديم؟
  هدر   به چه فكرى؟
  محمدعلى   تلفن؟

  
  خارجى/  داخلى - شب -خيابان / باجه تلفن عمومى  . 

 .هدر كنار باجه ايستاده است. على داخل باجه تلفن عمومى مشغول صحبت با تلفن است محمد
 .شون تلفن كنم من بايد به همه.  محمدعلى   هرچى شماره تلفن و نشونى هست لازم دارم

 .نويسد كند و مى  محمدعلى گوش مى
 ...بعله... اوهوم...  محمدعلى   اوهوم

  
   خارجى- شب -خيابان  . 



صداى دويدن كسى به طرفش توجه . زند ه ماشين محمدعلى تكيه داده است و ساندويچى را گاز مى هدر ب
هدر متوجه . زند نگاهش شاد است و چشمانش برق مى. محمدعلى است. گردد كند و برمى او را جلب مى

 .شود اش باز مى شود و خود نيز چهره شادى محمدعلى مى
 ؟... هدر   آره

 .اش ريم پيش  گفتم داريم مى... محمدعلى   اوهوم
 .زند دهد و لبخند مى  كاغذى را كه در دست دارد به هدر نشان مى

 ...خدايا...  هدر   خدايا
محمدعلى . كند گيرد و گريه مى پرد و بعد آرام مى خندد و پايين و بالا مى  هدر از خوشحالى فريادزنان مى

 .شود متأثر مى
  
   خارجى- شب -) جلوى ساختمانى قديمى(خيابان  . 

. شود نصب شده، متوقف مى» خيريه مريم« ماشين محمدعلى جلوى ساختمانى كه بر آن تابلويى با عنوان 
نفس . شود هدر پياده مى. دهد محمدعلى با اشاره سر به او اجازه رفتن مى. كند هدر به محمدعلى نگاه مى

شود، هر دو به طرف ساختمان گام  ده مىمحمدعلى نيز پيا. كند كشد و به ساختمان نگاه مى عميقى مى
شود و مادربزرگ در  كه هدر و محمدعلى به ساختمان برسند، در خانه باز مى قبل از اين. دارند برمى

. اى از نور قرار دارد روشنايى داخل خانه طورى است كه مادربزرگ در هاله. شود چهارچوب در ظاهر مى
كند و بعد به طرف  اى ترديد مى هدر لحظه. گشايد ش مىمادربزرگ آغو. ايستند هدر و محمدعلى مى

گذارد و سرش را پايين  ها را در جيب مى محمدعلى دست. گيرد دود و او را در آغوش مى مادربزرگ مى
 .اندازد مى
  
   داخلى- شب -) اتاق مادربزرگ(خيريه مريم  . 

اى قديمى   همراه هدر به روى كاناپهكند،  مادربزرگ در حالى كه دست هدر را در دست دارد و نوازش مى
 .كند هاست و با محبت به مادربزرگ و هدر نگاه مى روى آن محمدعلى روبه. نشسته است

ديگه معلوم بود . گذشت هفت سال از ازدواجمون مى...  مادربزرگ   پدرش يه روز اومد و مريم رو آورد
 .شيم دار نمى كه بچه

  
  داخلى - روز -خانه قديمى مادربزرگ  . 



 )سياه و سفيد: بازگشت به گذشته (
 .دود اى به داخل خانه مى  دختربچه ده ساله

 !آقا يه بچه آورده... خانوم... خانوم) فريادزنان( دختربچه   
كه بتواند  آيد و قبل از اين كند، از آشپزخانه بيرون مى هايش را پاك مى بند دست  امينه در حالى كه با پيش

نگاه امينه و سرهنگ با هم . شود بپرسد، سرهنگ با يك بچه پيچيده در قنداق وارد مىاز دختربچه چيزى 
 .كند تلاقى مى

 ! سرهنگ   بيا
 .كند  بچه را به طرف امينه دراز مى

  امينه   اين چيه؟
 خواستى؟ مگه بچه نمى... اس  سرهنگ   بچه

 .پرسد  امينه با وحشت مى
  امينه   بچه كيه؟

 .گم بگيرش بهت مى). كند صدايش را بلند مى... (ه سرهنگ   بچه هر كي
 .دود حركت خشكش زده، دختربچه پيش مى  امينه بى

  عفت   من بگيرمش؟
 ...! سرهنگ   برو گمشو

 .رود كند و عقب مى  دختربچه خود را جمع مى
 .عفت تو برو بالا جونم...  امينه   با اين بچه چكار دارى

 . عفت   چشم
 .رود ها بالا مى رساند و از پله ها مى م از كنار ديوار خود را به پلهآرا  دختربچه آرام

 گيرى يا نه؟  سرهنگ   اين لعنتى رو مى
 ... امينه   تا نگى بچه كيه
 ... سرهنگ   به درك

در حالى كه به شدت ناراحت . شود هايش مى گذارد و مشغول كندن لباس  سرهنگ بچه را روى زمين مى
 .ند به گريه كردن و ضجه زدنك بچه شروع مى. است

  امينه   بچه خودته؟



اندازد و در مقابل نگاه جدى او از كوره  نگاهى به امينه مى. زند اى انگار خشكش مى  سرهنگ لحظه
 .رود درمى

گفتى بريم از پرورشگاه بچه بياريم؟ خب اين  مگه نمى... كنه؟ تو كه اجاقت كوره  سرهنگ   چه فرقى مى
 .خواد باشه  بچه هر سگى مىحالا... هم بچه

 اين بچه كيه؟. بده پيش در و همسايه... تر  امينه   يواش
 .خسته شدم از بس به ملاحظه در و همسايه حرف نزدم...  سرهنگ   ولم كن

 اين بچه كيه گفتم؟ دزديديش؟) با فرياد... ( امينه   گفتم صداتو بيار پايين
 ! سرهنگ   نه

 .برد ى امينه دست بر گلوى خود م
 ... سرهنگ   از اون يكى زنمه

 .دهانش خشك شده است. نشيند امينه مى. دزدد  سرهنگ نگاه خود را از امينه مى
  
 )ادامه(زمان حال  . 

گيرد و بعد از لحظاتى  بندد و يك دست را جلوى دهانش مى ها را مى چشم. شود  مادربزرگ ساكت مى
 .دهد ادامه مى

خواست تا  بچه مال همون زن بود كه از خدا مى... مدتى با يه زنى ارتباط داشتدونستم كه   مادربزرگ   مى
... قدرت خدا... اما تا چشمم بهش افتاد. تونم به بچه دست بزنم كردم نمى فكر مى. از دستش خلاص بشه

 .دلم به رحم اومد
  
 )ادامه(بازگشت به گذشته  . 

امينه تكانى . رسد ده شدن در آهنى به گوش مىصداى به هم كوبي.  امينه در جاى سابق نشسته است
 .كند نوزاد ديگر گريه نمى. آيد ها پايين مى آرام از پله عفت آرام. خورد مى

 ! عفت   آقا رفت
 .شود  عفت به نوزاد نزديك مى
 .خوره  عفت   داره دستش رو مى
كند  امينه دست دراز مى. ه استاندازد كه با ولع دست كوچك خود را به دهان برد  امينه نگاهى به نوزاد مى

 .كند امينه مبهوت به نوزاد نگاه مى. گيرد نوزاد انگشت امينه را مى. تا دست نوزاد را از دهانش بيرون بياورد



 )ادامه(زمان حال  . 
فكر كردم يه بنده كوچيك خداس ...  مادربزرگ   طفل معصوم، انگار دست منو گرفت كه كمكش كنم

 .كنم به باباش گفتم بزرگش مى. ش داده و مهرش افتاد به دلمكه خدا سر راهم قرار
  هدر   چرا مادر رو بردين لندن؟

دونست كه من  خواست و مى خواست، ارث مى پول مى... اون زن اومد سراغ من...  امينه   وقتى پدرش مرد
 اگه حقيقت رو بفهمه دونستم نمى. من در واقع مريم رو فرارى دادم. كنم به خاطر مريم هيچ اعتراضى نمى

اش رو تأمين  روز كار كردم كه شهريه شبانه. آيد؟ خونه رو فروختم كه مريم رو حفظ كنم چى به سرش مى
اش، حتى  فهميد كه مادر واقعى اگه مى... فهميد كه مادرش من نيستم اگه مى... يه دختر سيزده ساله. كنم

 اومد؟ نه، واقعاً چى به سرش مىحاضر نشده بود بعد از به دنيا اومدنش، اون رو ببي
 .رود  مادر بزرگ به فكر فرو مى

 چرا از برگشتن مريم خانم جلوگيرى كردين؟.  محمدعلى   ببخشيد
 .كشيد  مادر بزرگ آهى مى

اش رو  ترسيدم كه فهميدن اين حقايق تلخ زندگى و آينده مى...  مادربزرگ   چون اوايل كه سن او كم بود
جا شلوغ شد و دوران انقلاب بود و ترسيدم  درست زمانى كه تازه وارد دانشگاه شد، اينبعد هم ... تباه كنه

 .بينى نبود هيچ چيز قابل پيش... كه اگه بياد، نتونه برگرده و تمام زحماتش به باد بره
  هدر   چرا براى ازدواجش نيومدين؟

 .زند كند و لبخند مى  مادربزرگ به هدر نگاه مى
با وجود اختلالى كه توى ... گفت در حالى كه اگر مى. هيچى...  هيچى به من نگفت مادربزرگ   مادرت

 .رسوندم پرواز هواپيماها به وجود اومده بود، حتى شده بود زمينى و از راه تركيه خودم رو بهش مى
 .كند  هدر با تعجب به مادربزرگ نگاه مى

 .دونستم  هدر   نمى
، درگير پرستارى از جووناى نازنينى شدم كه برخلاف مريم كه  مادربزرگ   بعدش هم من به خاطر جنگ

 ...محتاج كمك من بودن... »احتياجى به كمك من نداره«گفت  مى
 .گيرد هاى مادربزرگ را مى هدر دست. كند  مادربزرگ بغض مى
 ... هدر   مادر بزرگ

 .كند  مادربزرگ سرش را بلند و به هدر نگاه مى
 .شما احتياج داره هدر   مادر الان به كمك 



 .گويد رمق مى كند و بى مادربزرگ به هدر نگاه مى. كند  هدر بغض مى
  مادربزرگ   مريم؟

 .دهد  هدر با تكان دادن سر به مادربزرگ پاسخ مثبت مى
  
   خارجى- شب -) خيريه(حياط خانه قديمى  . 

همراه خود را از جيب بيرون تلفن . كند  محمدعلى تنها روى تخت چوبى در حياط نشسته است و فكر مى
 .گيرد اى مى آورد و شماره مى

اونا كه بيدارن و نشستن به / اى نشده  آره بابا خوبم نترس نه خبر تازه/ عباس جان سلام ... /  محمدعلى   الو
به دكتر نادرى بگى براى هفته آينده برام وقت بذاره براى ادامه ... من مزاحمت شدم كه بگم به/ حرف زدن 

 .خواد زنده بمونم دلم مى. آره به قول تو سر عقل اومدم... / الجهمع
  
   داخلى- شب -جلوى در ورودى سالن ترانزيت فرودگاه مهرآباد  . 

صداى زنى از . ها است محمدعلى كنار آن.  هدر زير بازوى مادربزرگ را گرفته و به او چسبيده است
اير به مقصد لندن را جهت  ر مسافرين هواپيماى ايرانشود كه براى آخرين با بلندگوى فرودگاه پخش مى

 .خواند سوار شدن و گرفتن كارت پرواز فرا مى
 ...دونم به چه زبونى از شما تشكر كنم  مادربزرگ   آقا نمى

  محمدعلى   براى چى؟
 ؟...دونم خوشحال باشم يا غمگين من نمى... من...  هدر   براى همه چى

 .زند على لبخند مىآلود به محمد  با چشم اشك
 ! محمدعلى   خوشحال باشين

 .پرسد خواهد وارد قسمت بازرسى بانوان شود، از مادربزرگ مى  زنى كه مى
  زن   ببخشيد شماها تو صف هستين؟

 ...بفرمايين دير شد) رو به مادر بزرگ... (رن  محمدعلى   بله دارن مى
دهد و دست هدر  رش را به علامت تأييد تكان مىمادربزرگ س. كند  با دست به طرف در ورودى اشاره مى

 .گيرد را مى
 ...آقا رو هم خيلى معطل كرديم...  مادربزرگ   بريم مادر

 ! هدر   محمدعلى



 ...برو...  محمدعلى   بالاخره تونستى اسم من رو كامل بگى
 . مادربزرگ   خداحافظ

 تا آخرين لحظه نگاهش به محمدعلى هدر مات و مبهوت در حالى كه. كشد  مادربزرگ دست هدر را مى
 .شود است، از او دور مى

 .خداحافظ) زير لب( محمدعلى   
محمدعلى . برد كه براى محمدعلى دست تكان دهد  هنگام ورود به سالن ترانزيت، هدر دستش را بالا مى

 جاى خود محمدعلى لحظاتى سر. گذرند هدر و مادربزرگ از در سالن مى. برد نيز دست خود را بالا مى
هاى آويزان، راه خود را از ميان جمعيت پيدا  محمدعلى با شانه. زنند ها به او تنه مى ماند؛ آدم حركت مى بى
 .شود كند و دور مى مى
   داخلى- روز -) تهران(اتاق بيمارستان  . 

كارت در . خط مادربزرگ و صداى هدر است. بينيم هاى آن را مى  تصوير يك كارت بزرگ و نوشته
 .شود هاى محمدعلى است كه صورتش در كادر تصوير ديده نمى دست

پدر . درمانى بده و اون رو به خوبى تحمل كرد مادر بالاخره قبول كرد كه تن به شيمى... « صداى هدر   
 ».گه، مادر از وقتى باور كرد كه اين قدر دوستش داريم تصميم گرفت كه زنده بمونه مى

 جوانى با روپوش سفيد، در حالى كه پرونده پزشكى به دست دارد، در آستانه در دكتر. شود  در اتاق باز مى
 .گويد شود و از همان جا با لبخند مى نمايان مى

 .ات طبيعيه ؟ معجزه شده، اين دفعه همه فاكتورهاى خونى...چكار كردى...  دكتر   دلاور
. ن ريخته روى تخت بيمارستان استمحمدعلى با موها و ابروا. رود  دكتر به طرف تخت بيمارستان مى

 .بندد زند و كارت را مى لبخند مى
 ! محمدعلى   لابد معجزه شده

كارت كنار . عكس همسر و فرزندانش روى ميز است. گذارد  محمدعلى كارت را روى ميز كنار تخت مى
 .شود گيرد و دست محمدعلى روى هر دو تصوير ثابت مى عكس قرار مى


